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       ستایش               ملكا ، ذكر تو گويم

 تاریخ ادبیات
حكيم سنايي غزنوي شاعر و عارف قرن ششم مي‌باشد. وي نخستين 
عاشقانه در  با شعر  را  اصطلاحات صوفيانه  و  افكار  كه  است  كسي 
التحقيق،  طريق  الحقيقه،  حديقه  مثنوي  شامل  وي  آثار  آميخت. 

سيرالعبادالي المعاد و كارنامه بلخ مي‌باشد. 

واژه نامه
تحفه: هديه ، ارمغان پوييدن: تلاش ، رفتن	

جلال: بزرگواري ثنا: ستایش ، سپاس	
روي: چاره ، امكان جود: بخشش، سخاوت	
وهم: پندار ، تصور شبه: مانند،مثل	

مَلكِ: پادشاه ، خداوند عزّ: ارجمندي، مقابل ذلّ	

معنی ابیات
ملكا ، ذكر تو گويم
ملــكا، ذكر تو گويم كه توپاكي و خدايي

نروم جز به همان ره كه توام راه نمايي �	
من  خداي  و  پاك  تو  كه  زيرا  مي‌كنم  ستايش  را  تو  خدايا  معني: 

هستي. جز به همان راهي كه مرا رهنمود كردي، نمي‌روم.
همه درگاه تو جويم همه از فضل تو پويم

همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايي �			  
معني: تنها به درگاه تو روي مي‌آورم و فقط فضل و بخشش تو را 
طلب مي‌كنم. فقط تو را به يگانگي مي‌ستايم كه شايسته توحيد هستي.

تو حكيمي تو عظيمي تو كريمي تو رحيمي
تــو نماينــده فضلي تو ســزاوارثنايي �

معني: تو دانا، با عظمت و بخشنده و مهرباني. تو جمع همه خوبي‌ها 
هستي و شايسته ستايش هستي.

نتوان وصف تو گفتن كه تو درفهم نگنجي
نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايي �

معنی: تو را نمي‌توان توصيف كرد زيرا در فهم ما انسان‌ها نمي‌گنجي و 
نمي‌توان كسي را به تو مانند كرد، زيرا تو از خيال و تصور ما بيرون هستي.

همــه عزّي و جلالي ،‌همــه علمي و يقيني
همه نوري و سروري همه جودي و جزايي �

معني: خداوندا تو سراسر بزرگي و جلال هستي و سرشار از علم و 
يقين هستي. سراسر نور و شادي و بخشش و پاداش هستي.

همه غيبي تو بداني،همه عيبي تو بپوشي
همه بيشي تو بكاهي،همه كمي تو فزايي �

همه  و  الغيوب(  )علّام  مي‌داني  را  غيب‌ها  همه  تو   ، خدايا  معني: 
به  شدن‌ها  زياد  و  كم  همه  و  العيوب(  )ستاّر  مي‌پوشاني  را  عيب‌ها 

دست توست )اشاره به قدرت مطلق خداوند(

لب و دندان سنايي همه توحيد تو گويد
مگر از آتش دوزخ بوَُدش روي رهايي �

معني: سنايي با تمام وجود تو را حمد و ستايش مي‌كند و اين اميد را 
دارد كه از آتش دوزخ رهايي يابد.

حكيم سنايي غزنوي

       درس اول             شُكرِ نعمت

درسنامه
1- جهش ضمير:گاهي اوقات در زبان ادبي، شاعر يا نويسنده بنا به 
ضرورت وزن يا به منظور زيباسازي و تاكيدي كه برقسمتي از جمله 
دارد، دست به جا به جايي ضمير پيوسته مي‌زند كه به اصطلاح به 

آن جهش ضمير يا رقص ضمير مي‌گويند.
مثال: بوي گل چنان مستم كرد ←  بوي گلم چنان مست كرد

2- در ادبيات فارسي هر يك از اجزاي كلام در صورت وجود قرينه 
مي‌تواند حذف شود. اگر حذف به دليل تكرار و براي پرهيز از تكرار 
يا  خواننده  اگر  اما  گويند  قرينه«  به  »حذف  را  آن  صورت ‌گيرد، 
به  »حذف  ببرد،  پي  بخش حذف شده  به  مفهوم سخن  از  شنونده 

قرينه معنوي« است.
مثال: 

الف( از نمايشگاه چه خبر؟ حذف به قرينه معنوي: از نمايشگاه چه 
خبر داري؟

ب( مريم به نمايشگاه آمد و مهسا هم دنبالش. حذف به قرينه لفظي: 
مريم به نمايشگاه آمد و مهسا هم به دنبالش آمد.

 تاریخ ادبیات
گلستان اثر سعدي در سال )656 هـ . ق( نوشته شده است. نثر آن 
مسجّع و آهنگين است و داراي حكايات كوتاه و امثال و حكم فراواني 
است. در اين نوع نثر آرايه هايي چون استعاره ، تشبيه و سجع وجود 
از بهترين نمونه هاي تحميديه است. بهترين  دارد. ديباچه گلستان 

تصحيح‌هاي گلستان از دكتر يوسفي و دكتر خطيب رهبر است.

واژه نامه
انابت: توبه ، پشيماني اعراض: روي گردان	

باسق: بلند انبساط: خودماني شدن	
بنان: سرانگشت بنات: دختران	

جسيم: خوش اندام تتمّه: باقي مانده	
صفوت: برگزيده حليه: زيور	

فايق: برگزيده فاحش: آشكار	
منتّ: سپاس ، شكر قسيم: صاحب جمال	

وسيم: داراي نشان پيامبري مطاع: فرمانروا	
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معنی درس
شكر نعمت

وَجَل، كه طاعتش موجب قربت است و به شكر  منتّ خداي را، عَزَّ
اندرش مزيدنعمت

معني: ستايش مخصوص خداوند بلند مرتبه اي است كه اطاعت از 
او موجب زيادي  از  او مي‌شود و سپاس‌گزاري  به  نزديكي  او سبب 

نعمت مي‌شود.
حِ  هر نفسي كه فرو مي‌رود، مُمِدِّ حيات است و چون بر مي‌آيد،مُفرِّ
نعمتي  برهر  و  است  موجود  نعمت  دو  نفسي  هر  در  پس  ذات. 

شكري واجب. 
معني: هرنفسي كه به درون مي‌رود )دَم( ياري رساننده زندگي است 
است. پس در هر  )بازدم( شادي بخش  بيرون مي‌آيد  زماني كه  و 

نفس دو نعمت وجود دارد و سپاس از هرنعمتي هم واجب است.
از دست و زبان كه برآيد          كز عهده شكرش به درآيد؟

كه  طور  آن  را  خداوند  سپاس  و  شكر  نمي‌تواند  هيچكس  معني: 
سزاوار است به جاي آورد.

كُورُ« »اعِمَلوُا آلَ داوُدَ شُكراً وَ قَليلُ مِن عِبادِيَ الشَّ
معني: اي خاندان داوود شكرگزار باشيد و عده كمي از بندگان من 

شكرگزارند.
بنده همان به كه ز تقصير خويش 

آورد ه خداي  درگا بــه  عذر  �
معني: بنده بهتر است كه به خاطر گناهانش به درگاه الهي توبه كند. 

ورنه، سزاوار خداوندي اش         كس نتواند كه به جاي آورد
معني: وگرنه كسي قادر نيست آن گونه كه شايسته خداوند است 

شكرگزاري كند.
باران رحمت بي حسابش همه را رسيده و خوانِ نعمت بي دريغش 

همه جا كشيده
معني: رحمت بي‌كران خداوند همانند باراني به همه رسيده و نعمت 

بي‌مضايقه خداوند مانند سفره‌اي همه جا پهن شده است 
پرده ناموسِ بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفه روزي به خطاي 

مُنكَر نبرُد
معني: آبروي بندگان را به خاطر گناه آشكارشان نمي‌ريزد و روزي 

آن‌ها را به خاطر گناهان زشتشان قطع نمي‌كند.  
فرّاشِ بادِ صبا را گفته تا فرشِ زمرّدين بگسترد و دايه ابرِ بهاري 

را فرموده تا بناتِ نبات در مهدِ زمين بپرورد
معني: خداوند به باد صبا دستور داده تا گل ها و سبزه ها را شكوفا و 
سرسبز كند و به ابر بهاري دستور داده تا مانند دايه اي كه به فرزند 
شير مي‌دهد، گياهان را مانند دختراني در گهواره زمين پرورش دهد. 
درختان را به خلعت نوروزي قباي سبز ورق در برگرفته و اطفال 

شاخ را به قدوم موسم ربيع كلاهِ شكوفه بر سرنهاده.
معني: خداوند لباس سبزي را از گل وبرگ به درختان پوشانده و 
بهار برسر شاخه‌هاي  به خاطر آمدن فصل  مانند كلاهي  را  شكوفه 

كوچك قرار داده است. 

به  خرمايي  تخم  و  شده  فايق  شهدِ  او  قدرت  به  تاكي  عُصاره 
تربيتش نخل باسق گشته.

معني: شيره درخت انگور به قدرت الهي به عسل خالص تبديل شده 
و دانه خرمايي به نخلي بلند تبديل شده است. 

ابر و باد و مه و خورشيد و فلك دركارند
تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري �

به  را  تو روزي‌ات  تا  آفرينش در تلاش هستند  تمام جهان  معني: 
دست آوري و از ياد خداوند غافل نشوي. 

همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار
شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبري �

معني: همه پديده‌هاي هستي مطيع تو هستند و انصاف نيست كه تو 
از خداوند اطاعت نكني. 

در خبر است از سَرورِ كاينات و مَفخرِ موجودات و رحمت عالميان 
و صَفوَتِ آدميان و تتَمّه دَورِ زمان ، محمد مصطفي، صَلَّي الله عَليَهُ 

و آلهِ وَسَلَّم
معني: در حديثي از سرور جهانيان و افتخار موجودات و مايه رحمت 
جهانيان و برگزيده آدميان و آخرين پيامبر، حضرت محمد مصطفي 

كه سلام و درود خداوند بر او و خاندانش باد آمده است. 
قَسيمُ جَسيمُ نسَيمُ وَسيم شفيع مُطاعُ نبَيِّ كريم�

معني: او شفاعت كننده ، فرمانروا ، پيام‌آور، بخشنده، صاحب جمال، 
خوش‌اندام، خوش بو و داراي نشان پيامبري است. 

جي بجَِمالهِِ بلَغَ العُلي بكَِمالهِ، كَشَفَ الدُّ
حَسُنتَ جَميعُ خِصالهِِ ، صَلُّوا عَليَهِ وَ آلهِِ �

معني: به واسطه كمال خود به مرتبه بلند رسيد و با جمال نوراني 
خود، تاريكي ها را برطرف كرد. همه صفات و خصلت‌هاي او زيباست. 

بر او و خاندانش درود بفرستيد. 
چه غم ديوارِ امّت را كه دارد چون تو پشتيبان؟

چه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان؟  �
معني: امّتي كه پشتيباني مانند تو دارند، اندوهي ندارند. مانند پيروان 
پيامبرشان  و  كشتيبان  چون  نداشتند  ترسي  دريا  امواج  از  كه  نوح 

حضرت نوح بود.
هر گَه كه يكي از بندگان گنهكار پريشان روزگار، دست انابت 
او  تعالي در  ايزد  وَعَلا بردارد،  به درگاه حق جَلَّ  اميد اجابت  به 

نظر نكند 
معني: هرگاه يكي از بندگان گناهكار بداقبال به اميد قبولي توبه‌اش 

به درگاه خداوند بلند مرتبه بيايد، خداوند به او نمي‌نگرد.
بازش بخواند؛ باز اعراض فرمايد

روي  او  از  خداوند  اما  مي‌زند،  را صدا  خدا  دوباره  بنده  آن  معني: 
برمي‌گرداند.

بار ديگرش به تضرّع و زاري بخواند
معني: بار ديگر خداوند را با زاري و التماس صدا مي‌زند.

حق، سُبحانهَُ و تعالي فرمايد:يا مَلائكَتي قَد استحَييَتُ مِن عَبدي و 
ليَسَ لهَُ غَيري فَقَد غَفَرتُ لهَُ

از  بلند مرتبه مي‌فرمايد: اي فرشتگانم ، من  معني: خداوند پاك و 
بنده خود شرم دارم و او غير از من پناهي ندارد. پس او را بخشيدم
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دعوتش اجابت كردم و اميدش برآوردم كه از بسياري دعا و زاري 
بنده همي شرم دارم

معني: خواسته اش را پذيرفتم و آرزويش را برآورده كردم كه من 
از دعا و التماس زياد بنده‌ام شرمگين مي‌شوم.

كَرَم بين و لطف خداوندگار
گنه بنده كرده‌ست و او شرمسار �

معني: لطف و مهرباني خداوند را ببين كه بنده‌اش گناه كرده و او 
شرمگين شده است.

عاكفان كعبه جلالش به تقصير عبادت معترف كه: ما عَبدَناكَ حَقَّ 
عِبادَتكَِ، و واصفان حِليه جمالش به تحيرّ منسوب كه : ما عَرَفناكَ 

حَقَّ مَعرِفَتكَِ.
معني: گوشه نشينان بارگاه پرشكوهش به كوتاهي خود در عبادت 
را  تو  توست  شايسته  كه  آنچنان  مي‌گويند:  و  مي‌كنند  اعتراف 
نپرستيديم و توصيف كنندگان زيور جمال الهي دچار حيراني شده‌اند 

و مي‌گويند: تو را چنان كه شايسته توست نشناختيم.
گر كسي وصفِ او زمن پرسد

بي دل از بي نشان چه گويد باز؟ �
معني: اگر كسي وصف خداوند را از من بپرسد من عاشق و دل از 

دست داده چگونه از خداي بي‌نشان سخن بگويم.
ــتگان آواز برنیاید ز كُش عاشقان كُشتگانِ معشوق‌اند �

فرد  از  و  هستند  معشوق  خدايي  و  كشتگان  حقيقي  عاشقان  معني: 
كشته شده صدايي درنمي‌آيد.

يكي از صاحب دلان سر به جَيبِ مراقبت فرو برده بود و در بحر 
مكاشفت مستغرق شده؛ آن گه كه از اين معاملت باز آمد، يكي 
از ياران به طريقِ انبساط گفت:»از اين بوستان كه بودي، ما را چه 

تحفه كرامت كردي؟«
معني: يكي از عارفان در حالت تفكر و تأمل عارفانه فرو رفته بود 
و درپي دست يافتن به حقايق و اسرار الهي بود. هنگامي كه از اين 
حالت عرفاني بيرون آمد، يكي از دوستان به حالت خودماني به او 
گفت: از اين حالت عرفاني كه بودي چه هديه‌اي برايمان آورده‌اي؟

گفت:»به خاطر داشتم كه چون به درختِ گل رسم، دامني پرُ كنم 
كه  كرد  مست  چنان  گُلم  بوي  برسيدم،  چون  را.  اصحاب  هديه 

دامنم از دست برفت!«
معني: گفت در نظر داشتم كه وقتي به معارف الهي دست يافتم ، 
به  اما وقتي  بياورم.  براي دوستان  به عنوان هديه  را  از آن  بهره‌اي 
حقيقت دست يافتم، عطر آن مرا چنان شيفته خود كرد كه اختيارم 

را از دست دادم.
اي مرغِ سحر! عشق زپروانه بياموز

كان سوخته را جان شد و آواز نيامد �
معني: اي مرغ سحر عشق ورزي را از پراونه بياموز كه جان خود را 

فداي معشوق )شمع( كرد و صدايي از او شنيده نشد.
اين مدّعيان در طلبش بي‌خبران اند

كان را كه خبر شد، خبري باز نيامد �
معني: كساني كه ظاهراً ادعاي شناخت الهي را دارند غافل هستند زيرا 
عاشقان حقيقي كه به شناخت خدا پي برده اند اين راز را فاش نمي‌كنند
گلستان، سعدی

          

کارگاه درس پژوهی
1 جدول زير را به كمك متن درس كامل كنيد.

واژه معادل معنا 

وسيمداراي نشان پيامبري

مفرّحشادي بخش

انابتبه خداي تعالي بازگشتن

بريدن وظيفه روزيقطع كردن مقرّري

2 از متن درس براي كاربرد هر يك از حروف زير، سه واژه 
مهم املايي بيابيد و بنويسيد.

ح ) سبحان ، استحييت ، حليه(
ق )قسيم ، قدوم ، تقصير(
ع )عزّوجلّ ، عذر ، مطاع(

3 در كدام قسمت از متن درس،»جهش ضمير« ديده مي‌شود؟ 
دليل خود را بنويسيد.

بوي گلم چنان مست كرد: بوي گل چنان مستم كرد.

4 به عبارت هاي زير توجه كنيد:
الف( همنشين نيك بهتر از تنهايي است و تنهايي بهتر از همنشين بد.

ب( آرزو گفت:»از نمايشگاه كتاب چه خبر؟«
در عبارت »الف«، فعل جمله دوم، ذكر نشده است اما خواننده يا 
شنونده از فعل جمله اوّل مي‌تواند به فعل جمله دوم، يعني »است« پي 
ببرد. در اين جمله، حذف فعل به »قرينه لفظي« صورت گرفته است.

در عبارت »ب«، جاي فعل»داري«يا »داريد« در جمله دوم خالي 
است اما هيچ نشانه اي در ظاهر جمله، شنونده را به وجود »فعل« 
راهنمايي نمي‌كند، تنها از مفهوم عبارت مي‌توان دريافت كه فعل 
»داري« يا »داريد« از جمله دوم حذف شده است؛ در اين جمله، 

حذف به »قرينه معنوي« صورت گرفته است.
هريك از اجزاي كلام در صورت وجود قرينه مي‌تواند حذف شود. 
اگر حذف به دليل تكرار و براي پرهيز از تكرار صورت گيرد،‌آن را 
»حذف به قرينه لفظي« گويند امّا اگر خواننده يا شنونده از مفهوم 

سخن به بخش حذف شده پي‌ببرد،»حذف به قرينه معنوي« است.
در متن درس، نمونه اي براي كاربرد هر يك از انواع حذف بيابيد.

حذف به قرينه لفظي: در هر نفسي دو نعمت موجود است و بر هر 
نعمتي شكري واجب.

حذف به قرينه معنوي: باران رحمت بي حسابش همه را رسيده.
      

5 واژه هاي مشخص شده ،‌نماد چه مفاهيمي هستند؟

اي مرغ سحر! عشق ز پروانه بياموز
كان سوخته را جان شد و آواز نيامد �

مرغ سحر: عاشق مدعي             پروانه : عاشق حقيقي



84

)3
ش )

گار
و ن

ی 
رس

فا

6 با توجه به عبارت هاي زير به پرسش ها پاسخ دهيد. 
باران رحمت بي حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بي‌دريغش 

همه جا كشيده.
فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد و دايه ابر بهاري 

را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.
الف( آرايه هاي مشترك دو عبارت را بنويسيد.

در عبارت اول باران رحمت و خوان نعمت و در عبارت دوم فراش 
بادصبا، دايه ابر بهاري ،‌بنات نبات و مهد زمين اضافه تشبيهي هستند.

ب( قسمت مشخص شده بيانگر كدام آرايه ادبي است؟
فرش زمردين استعاره از سبزه‌ها و چمن‌ها مي‌باشد.

 
7 معني و مفهوم عبارت هاي زير را به نثر روان بنويسيد.

ما   : كه  معترف  عبادت  تقصير  به  جلالش  كعبه  عاكفان  الف( 
عَبدَناكَ حقَّ عِبادَتكَِ.

گوشه نشينان بارگاه پرشكوهش به كوتاهي خود در عبادت اعتراف 
مي‌كنند و مي‌گويند آن چنان كه شايسته توست تو را نپرستيديم.

ب( يكي از صاحبدلان سر به جَيب مراقبت فرو برده بود و در بحر 
مكاشفت مستغرق شده.

يكي از عارفان در حالت تفكر و تأمل عارفانه فرو رفته بود و در پي 
دست يافتن به حقايق و اسرار الهي بود.

 
8 مفهوم كليّ مصراع هاي مشخص شده را بنويسيد.

الف( 
ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند

تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري �
تا تو رزق و روزي ات را به دست آوري و با بي‌خبري و جهل از آن 

استفاده نكني و از ياد خدا غافل نباشي.
ب( 

چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان
چه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان؟ �

مسلمانان كه پشتيباني مانند تو دارند، غم و اندوهي ندارند
پ( 

گر كسي وصف او ز من پرسد
بي‌دل از بي‌نشان چه گويد باز؟ �

نمي‌توانم از خداوند بي‌نشان سخني بگويم.

گنج حكمت: گمان

 تاریخ ادبیات
به  از اصل هندي كه در دوران ساساني  كليله و دمنه كتابي است 
فارسي ميانه ترجمه شد. كليله و دمنه كتابي پندآموز است كه در آن 
حكايت‌هاي گوناگون )بيشتر از زبان حيوانات( نقل شده است. كليله و 
دمنه اي كه امروزه به فارسي موجود است، ترجمه ابوالمعالي نصرالله 
را  باب‌هايي  نكرد.  اصل  از  پيروي  به  مقيد  را  او خود  است.  منشي 
حذف كرد و باب‌هايي را به آن افزود. مهم‌ترين كتاب نصرالله منشي 

همان نثر و شيوه‌هاي بيان است. 

شعرخوانی
در مكتب حقايق

اي بي خبر، بكوش كه صاحب خبر شوي
تا راهرو نباشي كي راهبر شوي؟ �

معني: اي بي خبر از اسرار غيب كوشش كن تا از آنها باخبر شوي. 
زيرا تا زماني كه راه را نرفته‌اي ، نمي‌تواني راهنما بشوي.

در مكتب حقايق پيش اديب عشق 
هان اي پسر ، بكوش كه روزي پدر شوي �

نزد  حقايق،  مكتب  در  كه  كن  تلاش  و  باش  آگاه  پسر!  اي  معني: 
آموزگار عشق، روزي به مقام راهبري برسي و با تجربه شوي.

دست از مس وجود چو مردان ره بشوي
تا كيمياي عشق بيابي و زر شوي �

معني: مانند مردان راه عشق، مس بي‌ارزش وجودت را رها كن و 
به كيمياي عشق برسي و وجودت  تا  بردار  تعلقات مادي  از  دست 

طلاشود.
خواب و خورت ز مرتبه خويش دور كرد

آن گه رسي به خويش كه بي‌خواب و خور شوي �
معني: دلبستگي هاي دنيوي تو را از منزلت انساني دور كرده است. 
زماني به مقام حقيقي خود مي‌رسي كه همه تعلقات مادي را رها كني.

گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد
بالله كز آفتاب فلك خوبتر شوي �

معني: اگر نور عشق خداوند بر دل و جانت بتابد، سوگند به خدا كه 
از آفتاب آسمان هم زيباتر و پرنورتر خواهي شد.

يك دم غريق بحر خداشو گمان مبر
كز آب هفت بحر به يك موي تر شوي �

معني: يك لحظه در درياي عشق خدايي غرق شو و فكر نكن كه آب 
هفت دريا بتواند يك موي تو را تر نمايد.

از پاي تا سرت همه نور خدا شود
در راه ذوالجلال  چو بي پا و سر شوي �

معني: اگر در راه خداي بلند مرتبه قدم برداري و فاني شوي، تمام 
وجودت غرق نور عشق الهي خواهد شد.

وجه خدا اگر شودت منظر نظر
زين پس شكي نماند كه صاحب نظر شوي �

معني: اگر قدم برداشتن در راه خدا و رضاي او مورد توجه تو باشد، 
به يقين از اين پس داراي بصيرت و آگاهي خواهي شد.

بنياد هستي تو چو زير و زبر شود
در دل مدار هيچ كه زير و زبر شوي �

معني: اگر در راه عشق خدا وجودت زير و زبر شود، از اين دگرگوني 
بيمي به خود راه نده.

گر در سرت هواي وصال است حافظا
بايد كه خاكِ درگه اهل هنر شوي �

معني: اي حافظ! اگر در آرزو و اشتياق رسيدن به معشوق هستي، 
بايد كه در برابر اهل فضيلت و كمال ، فروتن باشي.
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درک و دریافت
1 براي خوانش اين شعر ، چه نوع آهنگ و لحني را برمي‌گزينيد؟ 

دليل خود را بنويسيد.
لحن  شعر تعليمي )اندرزي( است. در اين لحن خواننده تلاش مي‌كند 
با گويشي آرام و آهسته در دل شنونده نفوذ كند و نكات مهم خوب 

زيستن را به مخاطب خود القا كند.

2 مفهوم مشترك هر يك از گروه بيت هاي زير را بيان كنيد.

الف( بيت هاي سوم و پنجم)عشق به خداوند باعث ارزشمندي وجود 
انسان مي‌گردد(

ب( بيت هاي ششم و نهم)هنگامي كه انسان به مقام فناي حق برسد، 
زندگي معنوي و روحاني او آغاز مي‌شود(

       درس دوم   خاطره نگاري

درسنامه
ترين گونه‌هاي  از عام‌ترين و صميمانه  يكي  و  ادبي  انواع  از  خاطره 
در  كه  را  وقايعي  يا  ها  صحنه   ، آن  در  نويسنده  كه  است  نوشتار 
زندگي‌اش روي داده و در آنها نقش داشته يا شاهدشان بوده است، 

شرح مي‌دهد.
حال  عين  در  و  ترين  تكلف  بي  ساده‌ترين،  از  يكي  نگاري  خاطره 

موثرترين راه‌ها براي انتقال احساسات خود به ديگران است.
در خاطره نويسي بايد به نكات زير توجه نمود:

بودن  برجسته  به  نگاري  خاطره  در  موضوع  اهميت  موضوع:   -1
رويدادهاست. موضوع خاطره نبايد و نمي‌تواند روزمرّگي‌هاي زندگي باشد.

2- راوي يا زاويه ديد: روايت كننده خاطره ،‌گاه خود در شكل گيري 
رويداد و موضوع نقش دارد و گاه فقط ناظر و شاهد آن رخداد است.

3- شروع مناسب: شروع مناسب تأثير خاصي برنگاه مخاطب دارد 
و او را به خواندن ادامه متن ترغيب مي‌كند.

نمونه هاي زير مي‌تواند آغازي مناسب براي خاطره نويسي 
باشد:

1ـ شروع خاطره براساس زمان
2ـ شروع خاطره براساس مكان

3ـ شروع خاطره براساس رويدادي خاطره انگيز

برساير  نگاري  خاطره  امتياز  نوشته:  زبان  و صميميت  سادگي   -4
قالب  از   ، خاطره  نويسنده  ندارد  لزومي  كه  است  آن  نوشتن  انواع 

مشخصي پيروي كند.

در برگرداندن زبان گفتار به نوشتار اصول زير را رعايت مي‌كنيم:
1ـ متن يكپارچه گفتاري را در نوشتار به چند بند تبديل مي‌كنيم
2ـ بسياري از تكيه كلام‌ها و تكرارها را حذف يا جايگزين مي‌كنيم.

فعالیت 1
در دو بند زير خاطره پيش گفته با دو زاويه ديد، نوشته شده است. 

اين دو بند را بخوانيد و با هم مقايسه كنيد.
بود  قرار  مي‌نهاد.  پاي  سالگي  بيست  آستانه  به  امشب  »جوان 
دوم  سال  كم  كم  بگيرند؛  تولد  جشن  برايش  خوابگاه  بچه‌هاي 
به امشب بود و  دانشگاه را پشت سر مي‌گذاشت. تمام حواسش 
دانشگاه  كوي  سرويس  اتوبوس  به  را  خود  زودتر  مي‌كرد  سعي 

برساند كه ...«
»بيست سالم بود ؛ قرار بود بچه‌هاي خوابگاه براي من جشن تولد 
بگيرند؛ كم كم سال دوم دانشگاه را پشت سر مي‌گذاشتم. تمام 
حواسم به امشب بود و سعي مي‌كردم زودتر خودم را به اتوبوس 

سرويس كوي دانشگاه برسانم كه ...«
اما در متن دوم  در متن اول راوي فقط ناظر و شاهد خاطره است 

راوي در شكل گيري رويداد و موضوع خاطره نقش دارد.

فعالیت 2
، به نظر  آيا جز مواردي كه براي شروع خاطره نگاري شمرديم 
شما شيوه ديگري نيز وجود دارد كه بتواند آغازگر مناسبي براي 

نوشتن خاطره تلقي شود؟ نمونه بياوريد.
1- استفاده از وضعيت هوا: » سه روز متوالي برف باريده بود«

پاريس  دانشگاه  در  خواندن  درس   « مقدمه:  يك  از  استفاده   -2
فرصت علمي مناسبي است اما در غربت روزها سخت مي‌گذرد. در 

دانشگاه پاريس درس مي‌خواندم...«
3- معرفي يك شخصيت:» موجود عجيبي بود، اسمش رضا بود...«

4- يادش بخير آن روزها ...
5- در خاطرم هست كه ...

کارگاه نوشتن

 تمرین 1
به پيوست كتاب مراجعه كنيد و متن »روزها«، نوشته محمد علي 

اسلامي ندوشن را بخوانيد و به سوال هاي زير پاسخ دهيد.
ساير  از  »خاطره«  عنوان  به  را  نوشته  اين  ويژگي‌ها،  كدام  الف( 

قالب‌ها مجزا مي‌كند؟
سادگي و صميميت زبان نوشته، داشتن ابتدا و انتها ، مشخص بودن 

مكان وزمان، برجستگي حوادث، واقع گرايي
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ب( متن را باتوجه به معيارهاي زير بررسي كنيد.
موضوع: كلاس پنجم

زاويه ديد: اول شخص 
شروع : براساس مكان

بدون  به گونه‌اي صميمي و  سادگي و صميميت زبان: متن خاطره 
هيچ تكلفّي نوشته شده است.

مثل نویسی
را  آن  و  کنید  انتخاب  را  یکی  سپس   . بخوانید  را  زیر  مَثلَ‌های 

گسترش دهید. 
ـ از دل برود هر آن كه از ديده برفت.

ـ باز فيلش ياد هندوستان كرد.
ـ به پايان آمد اين دفتر حكايت همچنان باقي.

از دل برود هر آن كه از ديده برفت:
را  خود  نزديكان  انسان‌ها  چگونه  كه  مي‌انديشم  خود  با  هميشه 
برايت  سال‌ها  كه  مادري  و  پدر  مي‌شود  مگر  مي‌كنند؟  فراموش 
زحمت كشيده‌اند يا خواهر و برادري را كه تمام دوران كودكي ات 
آمد  و  رفت  عدم  يا  جدايي  يك  از  بعد  را  بوده‌اند  ات  بازي  هم 
فراموش كنی؟ به نظر من بعُد مكان اهميت زيادي ندارد. خيلي‌ها 
هستند كه از ديده رفته اند اما در دلمان هنوز جاي خودشان را دارند. 
در واقع برخي چنان در قلب و روح آدمي نفوذ مي‌كنند كه هيچگاه 

فراموش نمي‌شوند.
 

       درس سوم              دماونديه

درسنامه
1- آرايه حسن تعليل: حسن تعليل آوردن علتي ادبي و ادعايي است 
اين علت  قانع كند.  بتواند خواننده را  به گونه اي كه   ، امري  براي 
مبتني برتشبيه است و هنر آن زشت يا زيبا نمودن چيزي است. با 
وجود اين حسن تعليل، واقعي، علمي يا عقلي نيست اما مخاطب آن 

را از علت  اصلي دلپذيرتر مي‌يابد.
مثال: 

رسم بد عهدي ايام چو ديد ابر بهار
گريه‌اش برسمن و سنبل و نسرين آمد �

توضيح: در اينجا حافظ بارش باران بر سبزه زاران را ناشي از گريه 
ابربهاري به دليل بد عهدي روزگار مي‌داند.

،‌به كار  بيان است و آن  از فن  استعاره قسمتي  2- آرايه استعاره: 
بردن لفظ يا عبارتي است به جاي عبارت ديگر براساس شباهت بين 
آن دو. در واقع مي‌توان گفت استعاره همان تشبيه است كه مشبه يا 

مشبه به آن حذف گرديده است.
مثال: »گريه ابر بهاري« يك استعاره است كه زير ساخت آن چنين 

جمله‌اي است:
»ابر بهار مانند انسان مي‌گريد« از اين زير ساخت مشبه‌به حذف شده 

و تنها مشبه و ويژگي پايه محذوف باقي مانده است.

 تاریخ ادبیات
محمد تقي بهار ملقب به ملك الشعراي بهار شاعر، اديب ، سياستمدار 
و روزنامه نگار معاصر ايراني است. وي شش دوره نماينده مجلس 
و  عالي  سراي  دانش  و  ادبيات  دكتري  دوره  استاد  سال‌ها  و  شد 
دانشكده ادبيات بود. از معروف ترين آثار او مي‌توان به ديوان اشعار 

و سبك‌شناسي در سه جلد اشاره نمود. 

واژه نامه
بگسل: نابود كن ارغند: خشمگين ، قهرآلود	

ستوران: حيوانات چارپا خاصه اسب،‌استر و خر	
سعد: خوشبختي	 سرير: تخت پادشاهي	
شرزه: خشمگين	 سفله: فرومايه	

معجر: سرپوش، ، روسري ضماد: دارو، مرهم	
گرزه: ويژگي نوعي مار سمي و خطرناك	

معنی ابيات
دماوند ای  گيتي  گنبد  بند      اي  در  پاي  سپيد  ديو  اي 

اي  هستي.  گرفتار  و  اسير   ، سپيد  ديو  مثل  كه  دماوند  اي  معني: 
دماوندي كه همانند بام جهان برافراشته هستي.

از سيم به سر يكي كُلهَ خُود         زآهن به ميان يكي كمربند

)برف(  نقره  جنس  از  سپيد  جنگي  كلاهي  تو  دماوند،  اي  معني: 
ميانه كوه(  برسرگذاشته اي و كمربندي آهني)صخره‌ها وسنگ‌هاي 

به كمر بسته اي.
بند دل  چهرِ  بر،  ا به  بنهفته  تا چشم بشر نبيندت روي       

معني: براي اينكه چشم انسان ها تو را نبيند، چهره زيباي خود را 
پشت ابرها پنهان كرده اي.

ستوران        وين مردم نحس ديو مانند، دَم  از  وارهي  تا 

معني: براي اينكه از همنشيني مردم نادان و شوم ديو سيرت رها شوي...
پيوند كرده  سعد  اختر  با  پيمان      بسته  سپهر  شير  با 

معني: با آفتاب پيمان بسته اي و با سياره مشتري پيوند و ارتباط 
برقرار كرده‌اي.

چون گشت زمين زجور گردون
ســرد و سيه و خموش و آوند، �

معني: هنگامي كه زمين از ستم روزگار اين گونه خفه و واژگون و 
ساكت گرديد...

بنواخت ز خشم برفلك مشت
آن مشــت تويي تو اي دماوند �

معني: زمين از شدت خشم ، مشتي بر فلك كوبيد كه تو آن مشت هستي.
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تو مشتِ درشتِ روزگاري         از گردشِ  قرن‌ها پس افكند

معني: تو )دماوند(مانند مشت كوبنده روزگار هستي كه از گذشت 
قرن‌ها پيش براي ما به ارث رسيده‌اي.

چند بتي  ضر ز  ا بنو ي  و اي مشتِ زمين برآسمان شو       بر 

معني: اي مشت زمين )دماوند(به آسمان برو و چند ضربه بر آن 
بكوب )عليه ظلم قيام كن(

اي كوه ني‌امَ زگفته خرسند ني ني تو نه مشتِ روزگاري�

معني: نه تو مشت روزگار نيستي. از گفته خودم خشنود نيستم.
از درد ، ورم  نموده يك چند ميني � ز ه  د فسر قلب  تو 

و  از شدت درد  يخ زده زمين هستي كه  قلب  )دماوند(،  تو  معني: 
ناراحتي مقداري ورم كرده‌اي.

بر آن ضماد كردند كافور  نشيند � فرو  ورم  دردو  تا 

كافور  آن  روي  بر  بگيرد  آرام  تو  ورم  و  درد  اينكه  براي  معني: 
گذاشته‌اند.)دراين جا منظور ازكافور، برف است(

وان آتش خود نهفته مپسند نه � زما دل  اي  منفجر  شو 

معني: اي دماوند كه مانند دل زمانه هستي، آتشفشان كن و خاموش 
بودن خود را شايسته ندان.

خامش منشين،سخن همي گوي

افسرده مباش، خوش همي خند �

و  نباش  آرام  و  جامعه(خاموش  خاموش  دماوند)آگاهان  اي  معني: 
حرف بزن )اعتراض كن( افسرده نباش و با خوشحالي بخند.

زين سوخته جان ، شنو يكي پند را   � درون  آتش  مكن  پنهان 

معني: اي دماوند خشم دروني ات را مخفي نكن و نصيحت اين شاعر 
دل سوخته را گوش كن

سوزد جانت، به جانت سوگند داري � نهفته  دل  آتش  گر 

معني: اگر آتش دروني‌ات را بيرون نريزي و در دلت نگه داري،‌به 
جان تو قسم كه جانت خواهد سوخت.

فرزند بخت  سياه  پند  اين  بشنو � سپيد،  سر  مادر  اي 

بدبخت  فرزند  نصيحت  من؛  سرسپيد  مادر  ،‌اي  دماوند  اي  معني: 
خودت را گوش كن.

اورند به يكي  كبود  بنشين  بركش ز سر اين سپيد معجر   �

معني: اي دماوند دست از ناتواني بردار و قدرت خود را نمايان كن.
بخروش چو شرزه شير ارغند گرزه � اژدهاي  چو  اي  بگر 

معني: مانند اژدهاي بزرگ و كشنده حمله كن و مانند شير خشمگين 
و قهرآلود فرياد بزن.

بفكن زپي اين اساس تزوير  � بگسل زهم اين نژاد و پيوند

معني: اين بناي ظلم و ستمگري را از بين ببر و نژاد اين فرمانروايان 
ستمگر را نابود كن.

بركَن ز بن اين بنا كه بايد         از ريشه ،‌بناي ظلم بركند

معني: اين بناي ظلم را نابود كن زيرا بناي ظلم را بايد ريشه‌كن كرد.
مند د خر م  د مر لِ  د دِ  ا د زين بي خردانِ سفله بستان �

معني: حق انسان ‌هاي خردمند را از اين حاكمان بي عقل پست و 
فرومايه بگير.

ديوان اشعار، محمد تقي بهار

          
کارگاه درس پژوهی

1 معادل معنايي واژه‌هاي مشخص شده را در متن درس بيابيد.

ســرير مُلك عطــا داد كردگار تو را 
به جاي خويش دهد هرچه كردگار دهد �
ظهیرالدّین فاریابی �

دردناك است كه در دام شغال افتد شير
ي�ا كه محتاج فرومايه شــود، مردِ كريم
شهريار

سرير: تخت پادشاهي  - فرومايه: سفله

2 از متن درس ،‌چهار تركيب وصفي كه اهميت املايي داشته 
باشند، بيابيد و بنويسيد.

سپيد معجر - كبود اورند - شير ارغند - قلب فسرده

3 در بيت هاي زير، تركيب هاي اضافي را مشخص كنيد.
از گردشِ  قرن‌ها پس افكند الف( تو مشتِ درشتِ روزگاري  �

مشت روزگار - گردش قرن
مند د خر م  د مر لِ  د دِ  ا ب( زين بي خردانِ سفله بستان        د

داد دل - دل مردم

4 در كدام‌ بیت‌ها آرايه»حُسن تعليل« به كار رفته است؟دليل 
خود را بنويسيد.

ابر چهر دل‌بند بنهفته به  1( تا چشم بشر نبيندت روي  �
دليل : شاعر علت بلندي و پنهان شدن كوه پشت ابرها را بيزاري و 

دور ماندن از چشم مردم مي‌داند.
پيوند كرده  اختر سعد  با  پيمان � 2( باشير سپهر بسته 
دليل: شاعر دليل بلندي كوه را دوري كردن از مردم زمانه مي‌داند

كافور بر آن ضماد كردند 3( تا درد و ورم فرو نشيند �
دليل : شاعر دليل برف نشستن روي كوه را خوابيدن ورم كوه مي‌داند.

  
5 در بيت هاي زير، استعاره ها را مشخص كنيد و مفهوم هر 

يك را بنويسيد.
الف(  از سيم به سر يكي كُلهَ خُود 

زآهن به ميان يكي كمربند �
ب(  پنهان مكن آتش درون را 

زين سوخته جان ، شنو يكي پند �
الف( سيم استعاره از برف - كمربند آهنين استعاره از ميانه كوه كه 

پر از سنگ‌ها و صخره‌های تيره رنگ است.
ب( آتش استعاره از خشم دروني
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هجري   1301 سال  در  را  دماونديه  شعر  بهار  تقي  محمد   6
مرج  و  هرج  بيگانگان،  تحريك  به  سال  اين  در  سرود.  شمسي 
خواهان  وطن  آزار  و  مطبوعات  در  ها  هتاكي  و  اجتماعي  و  قلمي 
را  قصيده  اين  بهار  بود.  بروز كرده  مركزي  دولت  كارِ  و سستي 
با تأثيرپذيري از اين معاني گفته است؛ با توجه به اين نكته ، به 

پرسش هاي زير پاسخ دهيد.
الف( مقصود شاعر از »دماوند« و »سوخته جان« چيست؟

اما  ابتدايي در معناي حقيقي به كار رفته است  دماوند: در بندهاي 
رفته رفته به عنوان نمادي از روشنگران جامعه مي‌باشد.

ب( چرا شاعر خطاب به »دماوند« چنين مي‌گويد؟
از درد ، ورم  نموده يك چند ميني � ز فسرده  قلب  تو 

شاعر دماوند را به عنوان مظهر درد و اندوه جامعه به قلب منجمد 
زمين تشبيه كرده و حالت خفقان حاكم بر جامعه را توصيف مي‌كند.

  
7 معني و مفهوم بيت زير را به نثر روان بنويسيد.

بفكن ز پي اين اساس تزوير         بگسل ز هم اين نژاد و پيوند
فرمانروايان  اين  نژاد  و  ساز  ريشه‌كن  را  و ستمگري  ظلم  بناي  اين 

ستمگر را نابود كن.
  

8 مفهوم مشترك سروده هاي زير را بنويسيد.

وان آتش خود نهفته مپسند  شو منفجر اي دل زمانه  �
بهار

 دلا خموشي چرا؟ چو خُم نجوشي چرا؟
برون شد از پرده راز، تو پرده پوشي چرا؟ �
عارف قزويني

مفهوم هردو نشان دادن خشم دروني و اعتراض به شرايط موجود مي‌باشد.

       درس چهارم  نگارش ادبي)1( :  نثر ادبي

درسنامه
نثر ادبي: متن يا نثري كه به زيبايي هاي ادبي آراسته شود، »نثرادبي« 

خوانده مي‌شود.

نويسنده براي تبديل يك متن زباني به متن ادبي از عناصر 
زير بهره مي‌گيرد:

1ـ خيال و احساس 
2ـ انتخاب واژه هاي مناسب

بهره‌گيري از عنصر خيال و احساس متن را زيباتر و دلپذيرتر مي‌كند. 
اين ويژگي باعث مي‌شود تا با خواندن متن، عواطف و احساسات ما 
برانگيخته شود و با خواندن يا شنيدن متن از التذاذ ادبي بهره مند شويم.

متن ها از واژه ها ساخته مي‌شوند. واژه‌هاي قاعده‌مند و خوش تركيب 
متن را جذاب‌تر مي‌كنند. هر كلمه دو وجه لفظي و معنوي دارد.

هم  مناسب،  واژه‌هاي  انتخاب  با  نويسنده  است  لازم  ادبي  نثر  در 
اطلاعات را منتقل كند و هم حس مخاطب را تحريك كند.

گلستان سعدي، بهارستان جامي، كليله و دمنه نصرالله منشي، 
مرصاد العباد نجم الدين رازي، منشآت قائم مقام فراهاني و 

برخي آثار نويسندگان معاصر، نثر ادبي به شمار مي‌آيند.

كاربرد نثر ادبي در زندگي روزمره:
 ، ها  داستان  در  مي‌شود.  استفاده  نوشته‌ها  انواع  در  ادبي  نثر  از 
 ، پيامك‌ها   ، نمايشنامه‌ها  نامه‌ها،  ،زندگي  نامه‌ها  خاطره‌نگاري‌ها، 
كارت‌هاي عروسي، پيام‌هاي تبليغاتي و غيره از اين نوع نثر مي‌توان 

استفاده نمود.

فعالیت 1
 جمله زباني زير را به نثر ادبي تبديل كنيد.

زمستان گذشت و بهار آمد.
1- صداي پاي بهار، خواب و خيال خزان را برمي‌آشوبد.

2- از پس زمستاني سرد، درختان به تولدي دوباره فراخوانده مي‌شوند.
3- زمين بيدار مي‌شود و طبيعت رداي سبز به تن مي‌كند.

4- پوسيدگان زمستان به استقبال بهار مي‌روند تا اندوه زمستان را 
به فراموشي سپارند.

5- به گل‌ها و درختان بشارت مي‌دهند كه از خواب سنگين زمستان 
بيدار شوند.

فعالیت 2
ادبي(  )نثر  ادبي  متن  به  را  آن  درياست،  درباره  زير،  زباني  متن 

تبديل كنيد.
درياها ، آب‌هاي گسترده در سطح زمين هستند. موج‌هاي دريا به 
ويژه در هنگام وزش باد به چند متر مي‌رسند. درياها، منابع غذايي 

و بزرگ‌ترين پشتوانه اقتصادي كشورها به شمار مي‌آيند.
دريا دامن آبي رنگ خود را روي زمين پهن كرده است. باد موهاي 
ساحل  روي  بر  را  خود  گيسوان  ذوق  با  دريا  و  مي‌كند  شانه  را  او 
مي‌ريزد. وجودش مأمني براي صدف‌ها و ماهي‌ها مي‌باشد. به راستي 
كه او همانند نامش دريا دل است زيرا كه از وجود خود براي آدميان 

سوغات مي‌آورد.

فعالیت 3
براي  ادبي  نثر  و  زباني  نثر  گونه  دو  به  رساني  اطلاع  تابلوي  دو 

حمايت از كالاي ايراني بنويسيد.
نثر زباني

استفاده نكردن از كالاي ايراني باعث بيكار شدن بسياري از جوانان مي‌شود.
نثر ادبي

هم وطن، رونق بخش سفره جوانان اين مرز پرگهر باش.
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کارگاه نوشتن

 تمرین 1
متن‌هاي زیر را بخوانید و آنها را براساس دو عنصر خيال و احساس 

و انتخاب واژه‌هاي مناسب بررسي كنيد. 
الهی، به حرمت آن نام که تو خوانی و به حرمت آن صفت که تو 

چنانی، دریاب که می‌توانی.
الهي، عمر خود به باد كردم و برتن خودبيداد كردم، گفتي و فرمان 
نكردم، درماندم و درمان نكردم. الهي، عاجز و سرگردانم، نه آنچه 

دارم، دانم و نه آنچه دانم، دارم.

رسائل جامع فارسي  ، خواجه عبدالله انصاري

مشت  هرگاه  كه  پرمهتابي  و  خاموش  نخلستان  اين  كوير،  آسمان 
غيبي سكوتش مي‌گيرم  باران‌هاي  زير  در  را  قلبم  تاب  بي  و  خونين 
و نگاه‌هاي اسيرم را همچون پروانه هاي شوق در اين مَزرعِ سبز آن 
دوست شاعرم رها مي‌كنم، ناله‌هاي گريه آلود آن روح دردمند و تنها 
را مي‌شنوم، ناله‌هاي گريه آلود آن امام راستين و بزرگم را كه چون 
اين شيعه گمنام و غريبش ... سر در حلقوم چاه مي‌برُد و مي‌گريست. 
چه فاجعه اي است در آن لحظه كه يك مرد مي‌گريد... چه فاجعه‌اي!
كوير، دكتر علي شريعتي

متن اول از واژه هاي مناسب و ادبي به خوبي بهره گرفته است و در 
متن دوم عناصر خيال و احساس به زيبايي به كار رفته است.

 تمرین 2
متن ادبي درباره يك صبح سرد و برفي زمستان بنويسيد.

به عهده دانش آموز مي‌باشد.

شعر گردانی
شعر زیر را بخوانید و برداشتِ خود را از آن بنویسید.

عشــق ،‌شوري در نهادِ ما نهاد
جــان ما در بوته ســودا نهاد �

گفت و گويي در زبان ما فكند
جست و جويي در درون ما نهاد �

دم به دم در هرلباسي رخ نمود
لحظــه لحظه جاي ديگر پا نهاد �

فخرالدين عراقي

انسان عاشق و دلباخته شور و هيجان زيادي دارد و در پي جست 

و جو است و آرام و قرار ندارد. اين قدرت عشق سبب مي‌شود كه 

عاشق توانايي سخنوري بيابد. اما عشق هيچ‌گاه تكراري و يكنواخت 

نمي‌شودزيرا هر لحظه خود را به شكلي تازه نمايان مي‌كند.

       درس پنجم                 در حقيقت عشق

درسنامه
الف( با برخي فعل ها مي‌توان جمله‌هايي ساخت كه علاوه برمفعول، 

در بردارنده مسند نيز باشند.
عمده فعل‌هاي اين گروه عبارتنداز:

1- »گردانيدن« و فعل هاي هم معني آن مثل »نمودن، كردن، ساختن«
مثال: ماشين‌ها هواي شهر را آلوده گردانيدند / نمودند/كردند/ساختند.

                      مفعول     مسند
صدا  گفتن،  »خواندن،  مثل  آن  معني  هم  فعل‌هاي  و  »ناميدن«   -2

كردن، صدا زدن«
مثال: حسين بن منصور را حلاج مي‌ناميدند/ مي‌خواندند/مي‌گفتند/ صدا مي‌زدند.

            مفعول      مسند
به  آوردن،  شمار  مثل»به  آن  معني  هم  فعل‌هاي  و  »شمردن«   -3

حساب آوردن«
مثال: مردم او را پهلوان به شمار مي‌آورند / به حساب مي‌آورند.

            مفعول  مسند
4- »پنداشتن« و فعل‌هاي هم معني آن مثل»ديدن، دانستن، يافتن«

مثال: تو علي را مرد مهرباني پنداشتي / دیدی / دانستي/ يافتي.
           مفعول     مسند

ب( در برخي از جمله‌ها مسند همراه با متمم به كار مي‌رود. كاربرد 
چنين جمله‌هايي در زبان فارسي اندك است.

مثال: مردم به او دهقان فداكار مي‌گفتند.
        نهاد  متتم     مسند        فعل

 تاریخ ادبیات
1- شهاب الدين سهروردي:

شيخ  اشراق،  شيخ  الدين،  شهاب  به  ملقب  الدين سهروردي  شهاب 
مقتول و شيخ شهيد، فيلسوف نامدار ايراني قرن ششم مي‌باشد. رساله 

في حقيقة
 العشق يا مونس العشاق اثر اين حكيم مي‌باشد.

2- عين القضات همداني:
عين القضات همداني عارف شيفته و شوريده ، از چهره‌هاي مشهور و 
برجسته تصوف و عرفان ايراني در اوايل قرن ششم است. از او آثار 

فراواني به عربي و فارسي مانده است.
عميقي  و  آلود  درد  وسخنان  گدازها  و  سوز  حاوي  وي  »تمهيدات« 
كج  حال  عين  در  و  او  روح  عظمت  و  بيني  ژرف  نشان  كه  است 

فهمي‌ها، سطحي انديشی‌ها و ظاهر بيني زمانه اوست.

واژه نامه
سودا: خيال، ديوانگي جمال: زيبايي ، زيبايي ازلي خداوند	

فرض: لازم ، ضروري  		 حسن: نيكويي، زيبايي
قوت: خوراك، رمق روحاني: منسوب به روح، معنوي	

ممات: مرگ 		 سامان: درخور، ميسّر
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کارگاه درس پژوهی

مشخص  قسمت‌هاي  براي  معنايي  معادل  درس،  متن  از   1
شده،بيابيد.

سربرآرد دلم به شيدايي  بيم آن است كز غم عشقت �
فخرالدين عراقي

درد هركس را كه بيني در حقيقت چاره دارد
من زعشقت با همه دردي كه دارم ناگزيرم �
فروغی بسطامی

شيدايي: سودا    - ناگزير: فرض

2 واژه هاي مهم املايي را در متن درس بيابيد و بنويسيد.
 مأوا - مسلمّ - ايثار - بهر - سوداي عشق - قوت

3 اكنون از متن درس براي هر يك از الگوهاي زير نمونه‌اي 
بيابيد و بنويسيد.

الف(نهاد + مسند+ فعل  )اول پايه معرفت است(
                                            نهاد         مسند     فعل

ب( نهاد + مفعول + مسند + فعل )او بنده خود را عاشق خود كند(
                                                        نهاد    مفعول          مسند       فعل

4 كاربرد نمادين»پروانه« را در متن درس و سروده زير بررسي 
و مقايسه كنيد.

ببين آخر كه آن پروانه خوش
چگونه مي‌زند خود را به آتش �

چو از شمعي رسد پروانه را نور
درآيد پرزنان  پروانه از دور  �
عطار

در هر دو نماد عاشق واقعي است.

5 براي هر يك از آرايه هاي زير، نمونه اي از متن درس بيابيد.
كنايه )با خود نباشد(
تشبيه )آتش عشق( 

سجع)از جمله نام‌هاي حسن يكي جمال است و يكي كمال(

6 سهروردي ، شرط دستي‌ابي به عالم عشق را چه مي‌داند؟
كسي به عالم عشق دست مي‌يابد كه دست از جان خود بشويد و 
دنيا و دلبستگي هاي آن را رها كند و حاضر باشد جانش را در راه 

عشق فدا كند. 

7 درك و دريافت خود را از عبارت هاي زير بنويسيد.
الف( سوداي عشق از زيركي جهان بهتر ارزد و ديوانگي عشق بر 

همه عقل‌ها افزون آيد.
ديوانگي در راه عشق برتر از عاقل بودن بي‌عشق است

ب( اي عزيز، به خدا رسيدن فرض است، و لابد هرچه به واسطه 
آن به خدا رسند، فرض باشد به نزديك طالبان.

رسيدن به خدا واجب و ضروري است و ناچار هرچه را كه به وسيله 
آن مي‌توان به خدا رسيد به نظر عاشق وسالك واجب است.

8 درباره ارتباط معنايي هر بيت زير با متن درس توضيح دهيد.  
الف( صبر برداغِ دل سوخته بايد چون شمع

لايق صحبت بزم تو شدن آسان نيست  �
هوشنگ ابتهاج

پروانه قوت از عشق آتش خورد، بي‌آتش قرار ندارد و درآتش وجود 
ندارد تا آنگاه كه ...

ب( من كه هر آنچه داشتم اول ره گذاشتم
حال براي چون تويي اگر كه لايقم بگو  �
محمد علي بهمني

در عشق قدم نهادن كسي را مسلمّ شود كه با خود نباشد و ترك خود 
بكند و خود را ايثار عشق كند.

پ( بي عشق زيستن را جز نيستي، چه نام است؟
ي�عني اگر نباشــي، كار دلم تمام است 
حسين منزوي

حيات از عشق مي ‌شناس و ممات بي عشق مي ياب

گنج حكمت:   آفتابِ جمال حق

 تاریخ ادبیات
فيه مافيه يا مقالات مولانا، كتابي است به نثر فارسي اثر مولاناجلال 
شامل  و  عرفاني  تفسير  و  نقد  موضوع  با  بلخي  محمد  الدين 
يادداشت‌هايي است كه در طول سي سال از سخنان مولانا در مجالس 
نوشته مي‌شده  اين سخنان توسط مريدان مولانا  فراهم آمده است. 
از مطالب  اين كتاب ساده و روان است و درون مايه‌اي  نثر  است. 

عرفاني ديني و اخلاقي دارد.

واژه نامه
مستغرق: مجذوب ، شيفته 		 تاب: فروغ ، پرتو

مستغرق گشتن: حيران و شيفته شدن

شعرخوانی
صبح ستاره باران 

ای مهربان‌تر از برگ در بوسه‌های باران
بیداری ســتاره، در چشم جویباران �

باران  بوسه‌های  برابر  در  برگ،  از  حتی  که  معشوقي  ای  معني: 
سخاوتمند و مهربان‌تری و به مانند ستاره‌های روشنی که عکسشان 

در جویبار می‌افتد زیبا و دلربا هستی.
آیینه نگاهت، پیوند صبح و ساحل

لبخند گاه گاهت ، صبح ستاره باران �

معني: نگاهت مانند آیینه‌ای است که عکس صبح دل‌انگیز در کنار 
ساحل را می‌توان در آن دید و لبخندهایی که گاه گاه بر لبانت نقش 

می‌بندند مانند صبحی پر از ستاره چهره‌ات را زیبا میک‌ند.
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بازآ که در هوایت خاموشی جنونم
فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران �

معني: از دوری تو و در آرزوی تو چنان خاموش و ساکت و جنون 
زده‌ام که حتی سنگ‌های کوه به حال من فریادشان بلند است.

ای جویبار جاری! زین سایه برگ مگریز

ک�این‌گونه فرصت از کف دادند بی‌شماران

معني: تو مانند جویبار جاری هستی و من مانند برگ درختی که بر 
تو سایه افکنده‌ام و تو به سرعت از من می‌گریزی و این قصه از دست 

دادن فرصت عاشقی برای بسیاری تکرار شده است.

گفتی: »به روزگاران مهری نشسته« گفتم:

»بیرون نمی‌توان کرد حتی به روزگاران« �

معني: گفتی: برای عاشق شدن و قرار گرفتن مهر و محبت در دل 
با  راحتی  به  را  عشق  این  که  گفتم:  من  و  است  لازم  زیادی  زمان 

گذشت زمان بسیار، نمی‌توان از دل بیرون کرد.

به  »سعدی  می‌گوید:  که  دارد  از سعدی  بیتی  به  اشاره  بیت  نکته: 
روزگاران مهری نشسته بر دل / بیرون نمی‌توان کرد الاّ به روزگاران«.

پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند

دیوار زندگی را زین‌گونه یادگاران �

و  یادگاری‌ها  بودند که  زیادی  تو هم عاشقان  و  از من  قبل  معني: 
داستان‌هایشان در دیوار زندگی انسان‌ها، نقش بسته است.

وین نغمة محبت، بعد از من و تو ماند

تا در زمانه باقی ست آواز باد و باران �

معني: قصه عشق من و تو، بعد از مرگ ما هم باقی می‌ماند و این 
قصه عشق تا زمانی که در دنیا باد و باران است )مجازاً تا وقتی دنیا 

برقرار است( باقی خواهد ماند.

مثلِ درخت، در شب باران، محمدرضا شفیعی کدکنی )م. سرشک( �

درک و دریافت
1 اين شعر را با متن درس ششم ، از نظر لحن و آهنگ خوانش 

مقايسه كنيد.
لحن شعر تغزلي يا عاطفي است.

2 شفيعي كدكني، در كدام بيت، از شاعري پيشين تأثير گرفته 

است؟ توضيح دهيد.
گفتي :»به روزگاران مهري نشسته« گفتم:

»بيرون نمي‌توان كرد حتّي به روزگاران« �

       درس هفتم                 از پاريز تا پاريس

درسنامه
وابسته هاي وابسته:

1- مميز: معمولا براي شمارش تعداد يا اندازه و وزن موصوف ميان 
صفت شمارشي و موصوف آن اسمي مي‌آيد كه وابسته عدد است و 

مميز نام دارد.
مميزها عبارتند از:

براي وزن: تن ،‌كيلوگرم ، گرم ، من ، سير
براي طول: فرسخ، كيلومتر، متر، سانتيمتر، ميليمتر

براي تعداد معيني از لباس، ميز، صندلي و ظرف: دست
براي پارچه: توپ ، طاقه

براي فرش: تخته
براي وسايل و لوازم الكتريكي: دستگاه

براي بسياري از اشياء: تا
سـه       دست     لباس 		 مثال: 

              صفت شمارشي     مميز       موصوف
ِــ + اسم  ِــ + اسم + ـ 2- مضاف اليه مضاف اليه: اسم + ـ

در برخي از گروه‌هاي اسمي ، مضاف اليه در جايگاه وابسته هسته قرار 
مي‌گيرد. آنگاه اين مضاف اليه، خود وابسته‌اي از نوع اسم در نقش 

مضاف‌اليه مي‌پذيرد.
زنگ       مدرسه        ما 		 مثال: 

                           هسته     مضاف‌اليه   مضاف‌اليه
3- صفت مضاف اليه: 

ِــ + صفت پيشين+ اسم  ِــ + صفت/ اسم + ـ ِــ + اسم + ـ اسم + ـ
در اين نوع گروه اسمي، مضاف اليه كه وابسته هسته است، به كمك 

صفت )پسين يا پيشين( توضيح داده مي‌شود.
كتاب       پسر        بزرگ‌تر 		 مثال: 
                           هسته     مضاف‌اليه     صفت

كتاب       اين        مرد 		 مثال: 
                            هسته      صفت    مضاف‌اليه    

 تاریخ ادبیات
محمد ابراهيم باستاني پاريزي )1393-1304( تاريخ دان، نويسنده، 
پژوهشگر، شاعر ، موسيقي پژوه و استاد دانشگاه تهران بود. سفرنامه 

از پاريز تا پاريس يكي از كتاب‌هاي معروف او مي‌باشد.

واژه نامه
اتراق: توقف موقت در جايي	 استبعاد: بعيد دانستن چيزي

جرّاره: ويژگي نوعي عقرب زرد سمّي 		 بازبسته: وابسته
سرپرزدن: توقف كوتاه چريغ آفتاب: طلوع آفتاب	

غايت القصوي: حدّ نهايي چيزي 		 طيلسان: نوعي ردا
كازيه: جا كاغذي	 

غاشيه: سوره اي از قرآن، يكي از نام‌هاي قيامت
مغان: موبدان زرتشتي، عارف كامل	 نمط: روش
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کارگاه درس پژوهی          
1 واژه »طاق« در هربيت، به چه معناست؟

الف( طاق پذيراست عشق، جفت نخواهد حريف
برنمََط عشق اگر پاي نهي طاق نه �
 خاقاني

طاق اول: يكتا      ،        طاق دوم: آسمان
زر تختِ  اندرون  طاق  به  نهاده  ب( 

نشــانده بــه هرپايه‌اي در گهر �
فردوسي

طاق: ايوان
پ( چون ابروي معشوقان با طاق و رواق است

چون روي پري رويان با رنگ و نگاراست �
منوچهري

طاق: كمان ابرو

2 پنج گروه كلمه مهم املايي از متن درس بيابيد و بنويسيد.
مستعجل-  دولت  غاشيه-  مار   - دموكراسي  جرّاره   - ناپلئون  سپاه 

غايت القصواي مقصود 

وابسته«  »وابسته‌هاي  انواع  از  هريك  براي  درس،  متن  از   3
نمونه‌اي مناسب بيابيد.

    پنج       فرسنگ        راه
  صفت        مميز       موصوف

   بانك        اعتبارات       ايران
  هسته        مضاف‌اليه    مضاف‌اليه

   كلاس       ششم        ابتدايي 
  هسته        صفت       مضاف‌اليه

4 عبارت و بيت‌هاي زير را از نظر آرايه‌هاي ادبي بررسي كنيد.

الف(يك روز دنيايي به روم چشم داشت و از آن چشم مي‌زد. 
چشم داشتن كنايه از توقع داشتن، چشم مي‌زد كنايه از حساب بردن، 

آرايه تكرار 
ب( كاووس كياني كه كي اش نام نهادند

كي بود؟ كجا بود؟ كي اش نام نهادند؟ �
واج آرايي ك ، جناس تام بين كي در مصراع اول )معني پادشاه( و 
در مصراع دوم )معني چه زمان(، كي در مصراع دوم ايهام دارد)چه 

زماني - پادشاهي(، تلميح
پ( دل گرمي و دم سردي ما بود كه گاهي

مرداد مه و گاه دي اش نام نهادند �
، دل  اميدواري  از  سرد و گرم تضاد، حس آميزي،دل گرمي كنايه 

سردي كنايه  از نااميدي، مرداد و دي مراعات نظير.

5 عبارت زير، يادآور كدام مَثلَ است؟
مار  به  شده  بيستم،ناچار  قرن  دموكراسي  جرّاره  عقرب  بيم  از 

غاشيه حكومت سرهنگ‌ها پناه ببرد.
 از هول هليم در ديگ افتادن يا از چاله به چاه افتادن

6 مقصود نويسنده از عبارت زير چيست؟
چه خوش گفته اند كه»امپراتوري هاي بزرگ هم مانند آدم‌هاي 

ثروتمند، معمولا از سوءهاضمه مي‌ميرند« 
يعني ظلم بسيار سرانجام باعث نابودي خود شخص مي‌شود و حق 

ديگران را خوردن نابودي شخص را در پي دارد.

7 مفهوم كلی هر بيت را مقابل آن در جدول بنويسيد.

مفهوم كليّبيت 

با خاك عجين آمد و از تاك عيان شد 
خون دل شاهان كه مي ا ش نام نهادند

بيت اشاره به ناپايداري 
قدرت‌ها دارد همانطوري 

كه تمام پادشاهان سرانجام 
در خاك شده و درختان 

انگور و غيره از بقاياي آنها 
حاصل شده است.

آيين طريق از نفس پير مغان يافت
آن خضر كه فرخنده پي اش نام نهادند

بيت اشاره به توكل به خدا 
و ائمه راستين دارد كه 
باعث موفقيت‌ها مي‌شود 

طوريكه حتي حضرت خضر 
كمالاتش را در نتيجه توكل 

به خدا و ائمه دارد.

  

      درس هشتم         نامه نگاري

درسنامه
نامه: نامه عمدتاً در عرف اجتماعي مطلبي است كه با قلم، خطاب 
و  مي‌نويسند  آن  مانند  و  كاغذ  روي  بر  معين  مقامي  يا  به شخص 
معمولاً داخل پاكت مي‌گذارند و به وسيله پست يا پيك به گيرنده 

مي‌رسانند.

تقريباً تمامي نامه ها ويژگي مشتركي دارند كه از 3 بخش 
زير تشكيل شده است:

1ـ آغاز
2ـ بدنه )متن اصل يا پيام(

3ـ پايان
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انواع نامه‌ها

1- نامه‌هاي اداري: نوشته‌هايي است كه ميان مردم و سازمان‌هاي 
اداري يا سازمان‌هاي اداري با يكديگر ردّ و بدل مي‌گردد.

اجزاي نامه اداري: به نام خدا يا مانند آن، تاريخ، عنوان، موضوع، 
واژه‌هاي احترام آميز در شروع، متن، واژه هاي احترام آميز در پايان، 

نام و نام خانوادگي، امضا، سِمَت، پانوشت
2- نامه‌هاي رسمي: براي پيام‌هاي شاد باش، تسليت، تشكر، دعوت 
به مهماني، عروسي، نشست‌هاي رسمي و غير رسمي استفاده مي‌شود.

ويژگي نامه‌هاي رسمي: ويژگي‌ اين نامه‌ها كوتاهي و زبان مشخصي 
است كه تقريباً در همه انواع آن يكسان است.

قلمي  با  كه  است  نامه‌هايي  دوستانه:  و  خصوصي  نامه‌هاي   -3
صميمانه و خودماني به دوستان و نزديكان نوشته مي‌شوند.

ويژگي نامه‌هاي خصوصي و دوستانه: 
1- مانند نامه‌هاي اداري كوتاه و صريح نيستند.

2- جمله هاي آغازين از هيچ قالب يا قاعده خاصي پيروي نمي‌كنند.
3- سرشار از احساسات هستند.

4- به دور از تقليد و تكليف و به شيوه دلخواه نوشته مي‌شود.
4- نامه‌هاي سرگشاده: در اين نوع نامه‌ها روي سخن نويسنده نامه 

به گروهي از افراد جامعه يا مردم يك شهر يا سرزمين است.

فعالیت 1
فناوري  و  فكري  ناگزير  دگرگوني‌هاي  و  پيشرفت‌ها  به  توجه  با 
دنياي آينده، آيا مي‌توانيد تصويري از چگونگي نامه و نامه نگاري 

در چند سال بعد مجسم كنيد و آن را روي كاغذ بياوريد؟
با توجه به پيشرفت تكنولوژي و همه گير شدن شبكه‌هاي اجتماعي، 
نامه نگاري در شبكه‌هاي اجتماعي صورت مي‌گيرد و حتي  سيستم 
ديگر نيازي به تايپ نيست، به گونه‌اي كه فرد نامه نگار مطلب نامه 
را به صورت گفتاري مي‌خواند و تايپ در اين شبكه‌ها انجام مي‌گيرد. 
همچنين اين شبكه‌ها مي‌توانند مجهز به امضاي ديجيتال شوند تا از 

صحت ارسال نامه توسط فرد مورد نظر اطمينان حاصل گردد.

فعالیت 3
دعوت نامه‌اي به دوستان هم كلاسي براي جشن تولدتان بنويسيد.

دوستان عزيزتر از جانم
تنها دلخوشي من داشتن دوستاني هستند  نااميدي  اين روزهاي  در 
اند.  بخشيده  زندگي‌ام  به  اي  تازه  جان  خود  محبت  و  گرما  با  كه 
پس بياييد در روز تولدم صميميت‌هايمان را محكم‌تر كنيم. پنجشنبه 

منتظر ديدارتان هستم.

فعالیت 5
نامه سرگشاده مقام معظم  رهبري به جوانان اروپا را كه در پيوست 
آمده است بخوانيد و بنويسيد چه اطلاعاتي از آن به دست آورده‌ايد.

در اين نامه مقام معظم رهبري جوانان اروپا را خطاب قرار داده است 
زيرا از نظر ايشان تفكر، پويش، دنبال حقيقت رفتن و به آگاهي رسيدن 

براي جوانان بسيار مهم تر از قشرهاي بالاتر به ويژه سياستمداران 
است. اين نامه منظر سياسي براي جوانان ندارد بلكه نامه‌اي كاملًا 
به  را  جوانان  نامه  اين  در  امام  حضرت  است.  انديشه‌اي  و  فكري 
تحقيق درباره اسلام ونپذيرفتن بدون چون و چراي نظرات رهبران 
آنها درباره اسلام دعوت مي‌كند و از آنان مي‌خواهد در واكنش به 
تبليغات منفي عليه اسلام، سعي كنند شناختي بي واسطه از اين دين 

به دست آورند.

کارگاه نوشتن

 تمرین 1
ساختار نامه اداري زير را در گروه بررسي كنيد.

به نام خدا
مدير محترم كتابخانه عمومي شهر...

سلام عليكم
از  استفاده  و  كتابخانه  در  متقاضي عضويت   ، احترام،‌اينجاب...  با 
تالار مطالعه آن هستم؛ خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به 

عضويت اين جانب اقدام شود.
مدارك زير به پيوست تقديم مي‌شود:

1- دو قطعه عكس
2- گواهي اشتغال به تحصيل

3- رونوشت شناسنامه و كارت ملي
4- برگه واريزي مبلغ عضويت

با سپاس 
نام و نام خانوادگي

امضا

اين نامه مانند ساير نامه‌هاي اداري به نام خدا ، واژه‌هاي احترام آميز، 
متن، نام و نام خانوادگي، امضا دارد اما تاريخ ، موضوع و سِمَت را 

قيد نكرده است.

شعر گرداني
شعر زير را بخوانيد و دريافت خود را از آن بنويسيد.

اي صبا، نكهتي از خاك ره يار بيار
ببر اندوه دل و مژده دلدار بيار �

نكته‌اي روح‌فزا از دهن يار بگو
نامه اي خوش خبر از عالم اسرار بيار �

تام معطّر كنم از لطف نسيم تو مشام
شمّه‌اي از نفحات نفس يار بيار  �
حافظ

شاعر از باد صبا مي‌خواهد كه از كوي يار برايش بوي خوشي بياورد 
تا به اين وسيله اندوه او برطرف شود و از عالم اسرار خبرهاي خوشي 
در  است  رهايي  اميد  برحول  شعر  محتواي  واقع  در  بياورد.  برايش 
دل اسارت قفس جهان، و بوي شادي در ژرفناي اندوه و استشمام 
رايحه‌اي از عوالم اسرار. شاعر در عين حال اشاره مي‌كند كه اميد او 

نه چون خوش خيالي خامان است. 
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       درس  نهم       فصلِ شكوفايي

 تاریخ ادبیات.
ايراني  معاصر  شاعر  قنبرهراتي  سلمان  اصلي  نام  با  هراتي،  سلمان 
است. وي از شاعران متعهد به انقلاب و مذهبي بود. تخلص او در 
شعر آذرپاد بود. از آسمان سبز، از اين ستاره - تا آن ستاره، دري به 

خانه خورشيد از آثار اوست.  

معنی شعر
ديروز اگر سوخت اي دوست، غم برگ و بار من و تو

امروز مي‌آيد از باغ، بوي بهار من و تو �
معني: اگر ديروز )استعاره از دوران ستم شاهي(، اندوه و غم حاصل از 
ظلم و ستم ، زندگي و تلاش ما را نابود ‌كرد، امروز )استعاره از دوران 
پيروزي انقلاب( از اين باغ )استعاره از كشور ايران( بوي بهار)استعاره 

از آزادي و خوبشختي( مي‌آيد.
آن جا در آن برزخ سرد، در كوچه‌هاي غم و درد

غير از شب آيا چه مي‌ديد چشمان تار من و تو؟ �
معني: در آن برزخ سرد)استعاره از دوران ستم شاهي( فقط تاريكي 

و ظلم و غم در پيش روي ما بود.
ديروز در غربت باغ من بودم و يك چمن داغ

امروز خورشيد در دشت، آيینه دار من و تو �
معني: در آن دوران ستم شاهي زندگي با غربت و پر از رنج و مانند 
جهنم داغ بود. اما امروز خورشيد)استعاره از رهبر انقلاب( راهنما و 

روشن‌كننده راه در اين دشت )استعاره از ايران( مي‌باشد.
غرق غباريم و غربت، بامن بيا سمت باران

صدجويبار است اينجا، در انتظار من و تو �
معني: غبار و بدبختي‌هاي دوران ستم همراه ما است و ما بايد در 
اين دوران شكوفايي انقلاب در باران آزادي و جويبار روشنايي، خود 

را پاك و شاداب كنيم.
اين فصل،فصل من وتوست،فصل شكوفايي ما

برخيز با گل  بخوانيم اينك بهار من و تو �
معني: اكنون ديگر دوران شكوفايي و خوشبختي ماست بنابراين بايد 

همراه با گل‌هاي آزادي به شادماني و سرور بپردازيم.
با اين نسيم سحرخيز، برخيز اگر جان سپرديم

در باغ مي‌ماند اي دوست، گل يادگار من و تو �
معني: در اين بهار آزادي و براي اين بهار دل انگيز حتي اگر جان 
خود را بدهيم مهم نيست زيرا به يادگار گل‌هايي از ما مي‌ماند كه 

باعث شادابي و نشاط آيندگان در اين كشور مي‌شود.
چون رود اميدوارم بي‌تابم و بي‌قرارم

من مي‌روم سوي دريا، جاي قرار من وتو �
معني: من مانند رودي هستم كه ناآرام و سركش به اميد رسيدن به 
دريا در جوش و خروش است و فقط رسيدن به درياست كه باعث 

آرامش ما خواهد شد.

          
کارگاه درس پژوهی

1 در متن درس، واژه اي بيابيد كه هم آواي آن در زبان فارسي 
وجود دارد؟

صد: عددي رياضي ، سد: ديواري براي جمع كردن آب

2 انواع»و« )ربط،عطف( را در متن درس مشخص كنيد.
واو عطف: برگ و باد - من و تو  - غم و درد - غبار و غربت

واو ربط: در غربت باغ من بودم و کی چمن داغ ـ بی تابم و بی قرارم.

3 در متن درس، كدام گروه‌هاي اسمي، در نقش»مفعول« به كار رفته‌اند؟
غير از شب

4 در متن درس، براي كاربرد هريك از آرايه‌هاي »تشخيص« 
و »تشبيه« دو نمونه بيابيد.

تشخيص: امروز خورشيد در دشت آيينه‌دار من و تو - صدجويبار 
است اينجا در انتظار من و تو

تشبيه: چون رود اميدوارم - فصل شكوفايي )اضافه تشبيهي(

5 در بيت زير »برزخ سرد« و»شب« نماد چه مفاهيمي هستند؟
آن جا در آن برزخ سرد، در کوچه‌های غم و درد

غیر از شب‌ آیا چه می‌دید چشمان تار من و تو؟ �
برزخ سرد: دوران ستم شاهي  - شب : ظلم و ستم

6 مقصود نهايي شاعر از مصراع دوم بيت زير چيست؟
چون رود اميدوارم، بي‌تابم و بي‌قرارم

من مي‌روم سوي دريا، جاي قرار من وتو �
آرامش  و  است  ناآرامي  و  بي‌قراري  در  همواره  دنيا  اين  در  انسان 

اصلي را در نزد خدا خواهد يافت.

چه  اسلامي  انقلاب  ادبيات  فصل  با  زير  بيت  دهيد  توضيح   7
مناسبت و پيوندي دارد؟

ديروز در غربت باغ من بودم و يك چمن داغ
امروز خورشيد در دشت، آيينه دار من و تو �

بوده  رنج و ستم  از  پر  انقلاب  از  قبل  بيت مي‌گويد كه دوران  اين 
است. اما پس از انقلاب توسط رهبر انقلاب مشكلات و سختي ها از 

بين رفته است.

متن  با  زير  سروده‌هاي  از  يك  هر  موضوعي  ارتباط  درباره   8
درس توضيح دهيد.

الف( ز خورشيد و از آب و از باد و خاك
نگردد تبه نام و گفتار پاك �
فردوسي

با اين نسيم سحرخيز برخيز اگر جان سپرديم 
در باغ مي‌ماند اي دوست ، گل يادگار من وتو �
ب( اي منتظر، مرغ غمين در آشيانه! / من گل به دستت مي‌دهم، 
من آب و دانه .../ مي‌كارمت در چشم ها گل نقش اميد/ مي‌بارمت 

بر ديده‌ها باران خورشيد.
سياوش كسرايي

غرق غباريم و غربت، با من بیا سمت باران
صد جویبارست اینجا، در انتظار من و تو �
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گنج حكمت: تيرانا!

 تاریخ ادبیات.
محمدرضا رحماني با نام هنري مهرداد اوستا نويسنده و شاعر معاصر 
ادبيات  و  فلسفه، موسيقي  بر شاعري در زمينه  او علاوه  بود.  ايران 
فارسي نيز فعاليت داشت. از آثار او مي‌توان به »پاليزبان« و »تيرانا« 

اشاره نمود.

واژه نامه

گشاده دستي: بخشندگي 		 داعيه: ادّعا 
چشم داشت: توقع كاري از كسي يا چيزي

		 زخمه: ضربه 		 پاليز: باغ و بوستان
زرافشان: درخشنده با انوار طلايي

شعرخوانی
شكوه چشمان تو

آه اين سر بريده ماه است در پگاه؟
ي�ا نه! سرِ بريده خورشيد شامگاه؟

مانند  حججي(  محسن  شهيد  بريده  بريده)سر  سر  اين  زيبايي  معني: 
ماهي است كه در صبحگاه نمايان است و يا خورشيدي كه در شامگاه 

ديده مي‌شود.
خورشيد، بي حفاظ نشسته به روي خاك؟

ي�ا مــاه بي‌ملاحظه افتاده بين راه؟
معني: اين سر بريده مانند خورشيدي است كه بر روي زمين نشسته 

است و يا مانند ماه كه به روي زمين باشد.
ماه آمده به ديدن خورشيد، صبح زود

خورشيد رفته است سرشب سراغ ماه �
به خيال  ماه آسمان  زيباست كه حتي  آنقدر  بريده  اين سر  معني: 
ديدن اين خورشيد صبح زود مي‌آيد و يا خورشيد ، سر شب براي 

ديدن اين ماه زيبا مي‌آيد.
حُسن شهادت از همه حُسني فراتر است

اي محسن شهيد من،‌اي حُسن بي‌گناه �
معني: از همه زيبايي هاي جهان زيبايي اين شهادت بالاتر است و تو 
اي محسن شهيد، نهايت زيبايي و بي‌گناهي هستي)محسن ايهام دارد 

هم به معني داراي زيبايي و هم اسم شهيد حججي(
ترسم تو را ببيند و شرمندگي كِشد

ي�وسف، بگو كه هيچ نيايد برون ز چاه
معني: زيبايي تو به حدي است كه حتي اگر حضرت يوسف از چاه 
بيرون بيايد و تو را ببيند در برابر زيبايي تو از اينكه خودش مظهر 

زيبايي است شرمنده ‌ شود.

شاهد،نياز نيست كه در محضر آورند
در دادگاه عشق، رگ گردنت گواه �

معني: حتي در روز قيامت و در دادگاه عاشقان تو احتياج به شاهد 
وگواه نداري زيرا رگ گردن بريده ات بهترين گواه عاشقي توست.

دارد اسارت تو به زينب اشارتي
از اشتياق كيست كه چشمت كشيده راه؟ �

معني: اسير شدن تو يادآور اسارت زينب است و چشمانت گويا به 
اشتياق ديدن كسي به راه است.

از دور دست مي‌رسد آيا كدام پيك؟
اي مسلمِ شرف، به كجا مي‌كني نگاه؟ �

اي  است؟  رسيدن  حال  در  كه  مي‌بيني  دور  از  را  پيكي  آيا  معني: 
مظهر شرافت به كجا مي نگري؟

لبريز زندگي است نفس‌هاي آخرت
آورده مرگ، گرم به آغوش تو پناه �

از  پر  گويا  و  نيست  شبيه  مرگ  به  اصلا  تو  آخر  نفس‌هاي  معني: 
زندگي و اميد است و ترسي در آن نيست، حتي خود مرگ از ترس 

به تو پناه مي‌برد.
يك كربلا شكوه به چشمت نهفته است

اي روضه مجسم گودال قتلگاه �
معني: چشمانت شكوه و عظمت كربلا را يادآوري مي‌كند و ميان آن 

گودال قتلگاه كه تو را فكندند، مانند گلستاني به نظر مي‌رسي.
مرتضي اميري اسفندقه

واژه نامه

پگاه: هنگام سحر 		 بي‌حفاظ: بدون حصار و نرده

مجسّم: تجسّم يافته روضه: ذكر مصيبت و نوحه‌سرايي	
مسلم: پيرو دين اسلام 		 محضر: دفترخانه،دادگاه

درک و دریافت
1 براي خوانش مناسب شعر، بهتر است تركيبي از كدام انواع 

لحن را به كار گيريم؟
لحن مدحي

2 با توجه به متن شعر خواني به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد.
الف( در بيت‌هاي ششم تا هشتم، شاعر به كدام ويژگي‌هاي شهيد 

محسن حججي اشاره دارد؟
عاشق بودن - بي سر بودن - اسير شدن - پيرو دين - مظهر شرافت
چه  شهدا  راه  و  عاشورا  قيام  ارزش‌هاي  پاسداشت  براي  ب( 

بايدكرد؟
امر به معروف و نهي از منكر را در جامعه رواج دهيم، با برگزاري 
مراسمي ياد آنها را گرامي بداريم و همچنين اهداف قيام و ارزش‌هاي 

آنان را به ديگران آموزش دهيم.
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       درس دهم  نگارش علمي: مقاله نويسي)1(

درسنامه
مقاله: 

معين  موضوعي  درباره  كه  متوسط  حجم  با  است  اي  نوشته  مقاله 
فراهم مي‌آيد.

مقاله تحقيقي: 
مقاله تحقيقي گزارش فشرده و سازمان يافته تحقيق است.

مقاله تحقيقي شامل اجزاي زير است:
2ـ نام نويسنده يا نويسندگان 		 1ـ عنوان

5ـ مقدمه 4ـ كليد واژه‌ها	 3ـ چكيده 	
7ـ بحث و نتيجه گيري 6ـ بدنه اصلي	

8ـ فهرست منابع

مقاله مانند هر متن ساختارمند ديگر، بدون موضوعي واحد  عنوان: 
شكل نمي‌گيرد. موضوع گسترده تر از عنوان است. در واقع عنوان ، 

حيطه پژوهش را محدودتر مي‌كند.
مقدمه: مقدمه شامل دو بخش الف( زمينه مسئله و ب( بيان مسئله 

است.
الف( در قسمت زمينه مسئله ، نويسنده با اشاره به مطالبي كه در 
كتاب‌ها، مقالات و ساير منابع خوانده است، باورهاي علمي و پژوهشي 
خواننده  براي  را  موضوع  اهميت  دارد  سعي  مي‌كندو  بيان  را  خود 

آشكار سازد.
ب( نويسنده در زمينه مسئله، بحث را از فضاي كليّ‌تر آغاز مي‌كند 
و مرحله به مرحله آن را محدود مي‌كند و در پايان مسئله تحقيق به 

روشني بيان مي‌شود. معمولاً بیان مسئله در کی جمله است.
اجراي  روش  بخش  اين  در  باشد  ميداني  پژوهش  اگر  اصلي:  بدنه 
تحقيق كامل توضيح داده مي‌شود و اگر تحقيق كتابخانه‌اي باشد لازم 
است نويسنده اطلاعاتي را كه از ساير منابع گردآوري كرده است، 
بيان كند و با استدلال‌هاي شخصي به تشريح مطلب بپردازد وديدگاه 

خود را با خواننده در ميان گذارد.

در نوشتن متن مقاله دو نكته اهميت دارد:
		 1ـ رعايت انسجام مطالب در هر بند

2ـ پيوستگي بندها

تحليل  تحقيق،  يافته‌هاي  ابتدا  بخش  اين  در  نتيجه گيري:  و  بحث 
مي‌شود و سپس با استفاده از مطالبي كه در مقدمه آمده، نتيجه گيري 

و جمع‌بندي صورت مي‌پذيرد.

فعالیت 1
دو عنوان براي مقاله تحقيقي پيشنهاد دهيد كه هم محدود باشد، 

هم شفاف.
1-  قوانين مكمل سياست‌هاي تنظيم جمعيت در ايران

2- چارچوب حقوقي رقابت در تجارت الكترونيكي

فعالیت 2
مقدمه زير را بخوانيد ودو بخش زمينه مسئله و بيان مسئله را در 

آن تحليل كنيد.
زيادي  اهميت  مطلب  درك  خواندن)2000(  ملي  انجمن  نظر  از 
در رشد مهارت‌هاي كودكان و به ويژه در توانايي تحصيلي آنها 
دارد. اهميت درك متن در توانايي تحصيلي دانش‌آموزان موجب 
گرديده است مطالعات بين المللي در زمينه پيشرفت سواد خواندن 
المللي  بين  مطالعه  بپردازد.  كودكان  خواندن  توانايي  ارزيابي  به 
پیشرفت سواد خواندن )پرلز( يكي از مجموعه مطالعات گسترده‌اي 
 )IEA( تحصيلي  پيشرفت  ارزشيابي  بين‌المللي  انجمن  كه  است 
انجام مي‌دهد. مطالعه بين المللي پيشرفت سواد خواندن )پرلز( به 
ارزيابي توانايي خواندن كودكان  در پايه چهارم ابتدايي مي‌پردازد 
و به فاصله هر پنج سال برگزار مي‌گردد. نتايج آزمون پرلز 2001 
، 2006 و2011 نشان مي‌دهد كه ميانگين كل نمرات جهاني در 
آزمون پرلز 500 است و ميانگين كل نمرات دانش‌آموزان ايراني 
است)كريمي،1388(.  ميانگين جهاني  از  معناداری كمتر  به طور 
اين مطالعه با استفاده از مداخله آموزشي سعي در بهبود وضعيت 

درك متن دانش‌آموزان 9 تا 10 ساله دارد.
بهبود  در  آموزشي سعي  مداخله  از  استفاده  با  مطالعه  »اين  قسمت 
وضعيت درك متن دانش‌آموزان 9 تا 10 ساله دارد.«  بيان مسئله 

است و بقيه متن بخش زمينه مسئله مي‌باشد.

فعالیت 3
بدنه اصلي مقاله »جنبه‌هاي ادبي در تاريخ بيهقي« را بخوانيد. اين 
نويسنده  بخش  اين  در  است.  كتابخانه‌اي  پژوهش  حاصل  مقاله 
موضوع مورد نظر خود را توضيح مي‌دهد. انسجام و پيوستگي بندها 

را تحليل كنيد.
خاصي  ادبيت  داراي   ، تاریخي  ارزش‌هاي  از  جدا  بيهقي  »تاريخ 
است وكمتر كتاب منثوري را مي‌توان يافت كه اين گونه به واژه 
گزيني توجه داشته باشد. بنا به قول شفيعي كدكني، در بسياري 
از عبارات بيهقي يا تذكره الاوليا نظم، بيشتر رعايت شده است تا 
مثلًا بسياري از شعرهاي سروش اصفهاني يا قاآني. در بسياري از 
به  القضات همداني،  نثر عين  يا  و  الاوليا  يا تذكره  بيهقي  عبارات 
قدرت  منتهاي  در  كه  مي‌كنيم  برخورد  كلمات  اجتماع  از  حالتي 
تركيب و انتظام قرار دارد؛ به حدّي كه اگر كلمه‌اي پس و پيش 
شود، آن سلسله و انتظام به هم مي‌خورد)شفيعي كدكني،1384(. 
زبان بيهقي زبان گفتاري مردم است؛ از همين رو به راحتي قابل 
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درك است. يكي از ويژگي‌هاي زباني او كوتاهي جملات است. از 
نظر او جمله كوتاه مخاطب را آزار نمي‌هد. بيهقي براي گسترش 
دامنه تعبيرات و تركيبات و مفردات خود از امكانات زباني مانند 
تركيب‌سازي، واژه‌سازي و همچنين پسوندها و پيشوندها استفاده 
زائد،  وكلمات  مترادفات  كاربردن  به  از  خودداري  با  او  مي‌كند. 
نثر را زدوده و بليغ جلوه گر ساخته است. البته اندك كاربرد او 
نيز موسيقي و زبان او را فربه مي‌كند:»و ديگر روز خصمان قوي 
تر و دليرتر و بسيارتر و به كارتر آمدند و از همه جوانب جنگ 

پيوستند)بيهقي ،1380(.«   
ديد  زاويه  و  است  كل  داناي  بيهقي،  تاريخ  در  ديد  زاويه 
نقل  شخص  سوم  ديد  از  داستان،  فرعي  و  اصلي  شخصيت‌هاي 
وسيله  به  كه  دارد  اي  پيوسته  ساختار  او  داستان‌هاي   مي‌شود. 
روايات ديگر قطع مي‌شود:»اكنون به سر تاريخ باز شوم«. او ضمن 
چندين  مي‌كند،  استفاده  گذشته  به  بازگشت  تكنيك  از  اينكه 
داستان را هم به صورت همزمان توضيح مي‌دهد. درهم تنيدگي 
جملاتي كه بيهقي ازآنها سود برده است، تسلسل مفاهيم و معاني 
را در پي دارد و باعث مي‌شود فكر نويسنده بدون وقفه و زنجيروار 

وارد ذهن خواننده شود.«
رعايت  حدودي  تا  متن  انسجام  اما  ندارند  را  لازم  پيوستگي  بندها 

شده است.

فعالیت 4
بخش بحث و نتيجه گيري مقاله »يادگيري معنادار« را با توجه به 

دو نكته زير بررسي كنيد:
- تحليل يافته ها    

- نتيجه گيري با استفاده از مطالب مقدمه   
پاراگراف اول براساس تحليل يافته ها نوشته شده است و پاراگراف 

دوم با استفاده از مطالب مقدمه نتيجه گيري شده است.

مثل نویسی
را  آن  و  كنيد  انتخاب  را  يكي  سپس  بخوانيد.  را  زیر  مَثلَ‌های 

گسترش دهيد.
آفتاب پشت ابر نمي ماند.■■
عاقل نكند تكيه به ديوار شكسته. ■■
عالم شدن چه آسان، آدم شدن چه مشكل!■■

يعني  كرده‌اند  تشبيه  ابر  پشت  خورشيد  به  را  مهدي)عج(  حضرت 
ابر براي مدتي پنهان مي‌گردد اما  همان‌طور كه خورشيد در پشت 
نور روشني بخش خود را ازجهانيان دريغ نمي‌كند و باز هم از پس ابر 
زمين و آسمان را روشن مي‌كند، امام زمان نيز هرچند كه در پس 
پرده غيبت قرار دارد، اما نور ولايت آن حضرت بر همه عالميان پرتو 
افكنده است. در آينده و به اذن خداوند، حضرت ظهور مي‌كند و تمام 
مردم ديده هايشان به وجود پر نور امام زمان منوّر مي‌گردد. آري 
به راستي كه هيچ آفتابي پشت ابر نمي‌ماند و هيچ شبي بي حضور 

نور نخواهد ماند.

       درس یازدهم        خوان هشتم

درسنامه
كه  گفته مي‌شود  واژه  يا چند  از يك  اي  به مجموعه  گروه اسمي: 
از دو بخش  يك گروه دستوري را تشكيل مي‌دهند. هرگروه اسمي 

»هسته« و »وابسته« تشكيل شده است.
هسته: مهم ترين واژه يك گروه اسمي است. 

شيوه پيدا كردن هسته:
1ـ اگر گروه اسمي يك واژه بود، همان يك واژه هسته گروه 

اسمي خودش است.
2ـ اگر گروه اسمي چند واژه بود، چنانچه بين آنها نقش نماي 
بين  اگر  اولين واژه كسره‌دار، هسته است و  بود،  )ـِ(  اضافه 

واژه‌ها كسره نبود، آخرين واژه بي‌كسره هسته مي‌شود.

مي‌روند.  كار  به  تشريح  براي  كه  هستند  واژگاني  تمام  وابسته: 
وابسته‌ها معمولاً صفت يا مضاف هستند.

وابسته ها بر دو نوع اند:
1- وابسته پيشين: صفت اشاره ، صفت مبهم، صفت پرسشي، صفت 

تعجّبي ، صفت شمارشي، صفت عالي
2- وابسته پسين: علامت هاي جمع، »ي« نشانه نكره، صفت شمارشي 
ُـ م(، مضاف اليه، صفت بياني، صفت تدريجي ترتيبي)همراه با پسوند 

 تاریخ ادبیات  
مهدي اخوان ثالث شاعر و موسيقي پژوه ايراني قرن معاصر بود. نام 
اجتماعي  زمينه  او  اشعار  بود.  »م.اميد«  اشعارش  در  وي  تخلصّ  و 
دارند و گاه حوادث زندگي مردم را به تصوير كشيده است. همچنين 
داراي لحن حماسي آميخته با صلابت و سنگيني شعر خراساني و نيز 
در بردارنده تركيبات نو و تازه است. از اشعار او مي‌توان به مجموعه 
حياط  در  و  اوستا  اين  از   ، ارغنون  شاهنامه،  آخر  زمستان،‌مجموعه 
كوچك پاييز در زندان اشاره نمود. شعر خوان هشتم از مجموعه در 

حياط كوچك پاييز در زندان مي‌باشد. 

واژه نامه
رجز: شعري كه در ميدان جنگ براي مفاخره مي‌خوانند
زخم كاري: ضربه موثر 			  زاد: توشه 

ضجّه: شيون سورت: تندي و تيزي 	
عيار: معيار 		 عماد: تكيه‌گاه 

گرده: قرص نان  		 فريادرس: دستگير 
هريوه: منسوب به هرات 		 ناورد: نبرد 

		 مرتعش: لرزنده 
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معنی ابیات
... يادم آمد ، همان،

معني:  آري به يادم آمد 
داشتم مي‌گفتم ، آن شب نيز 

معني:  داشتم اين را مي‌گفتم ، آن شب هم
سورت سرماي دي بيدادها مي‌كرد

معني:  سوز و تندي سرماي دي ماه شدت داشت
و چه سرمايي، چه سرمايي!

معني:  آه كه چه سرماي شديدي بود
باد برف و سوز وحشتناك

معني:  برف و بوران بود و سوز و سرمايي وحشتناك
ليك، خوشبختانه آخر، سرپناهي يافتم جايي 

معني:  اما سرانجام جايي را براي سرپناه پيدا كردم
گرچه بيرون  تيره بود و سرد، هم چون ترس،

معني:  هرچند كه بيرون از آن سرپناه،فضايي تيره و سرد همانند ترس بود
قهوه‌خانه گرم و روشن بود، هم چون شرم...

معني:  قهوه‌خانه مانند شرم و حيا، گرم و روشن بود 
همگنان  را خونِ گرمي بود

معني:  همگي نسبت به هم صفا و صميمت داشتند
قهوه‌خانه گرم و روشن،‌مرد نقّال آتشين پيغام،

معني:  فضاي قهوه خانه گرم و روشن بود و مرد نقال هم سخنانش 
گرم و گيرا بود 

راستي كانون گرمي بود.
معني:  به راستي كه مجلسي صميمانه بود 

مرد نقّال - آن صدايش گرم، نايش گرم
معني:  مرد نقال كه صدايي گرم و دل نشين داشت 

آن سكوتش ساكت و گيرا
معني:  سكوت و خاموشي‌اش نيز سنگين و گيرا بود

و دَمش ،‌ چونان حديث آشنايش گرم-
معني:  و سخنش همانند داستان و روايت آشناي او جذاب بود 

راه مي‌رفت و سخن مي‌گفت
معني:  در حالي كه راه مي‌رفت،‌حرف مي‌زد 

چوب دستي منتشا مانند در دستش،
معني:  در حالي كه چوب دستي شبيه عصا در دست داشت 

مست شور و گرم گفتن بود.
معني:  و غرق شور و گرم گفتن بود 

صحنه ميدانك خود را 
معني:  فضاي ميدان كوچك قهوه‌خانه را 

تند و گاه آرام مي‌پيمود.
معني:  گاهي تند و گاهي آرام طي مي‌كرد 

همگنان خاموش،
معني:  همه حاضران ساكت بودند

گرد بر گردش ، به كردار صدف بر گرد مرواريد،
معني:  دور تا دور او، مانند صدف‌هايي كه بر گرد مرواريد نشسته باشند

پاي تا سرگوش
معني:  با تمام وجود به سخنانش گوش مي‌كردند

ـ »هفت خوان را زاد سرو مرو،
معني:  هفت خوان را آزاد سرو سيستاني

يا به قولي »ماخ سالار« آن گرامي مرد،
معني:  و يا به قولي ماخ سالار آن مرد گرامي و ارجمند

آن هريوه خوب و پاك آيين- روايت كرد؛
معني:  و آن هراتي خوب و پاك دين اين گونه روايت كرد 

خوان هشتم را 
معني:  اما خوان هشتم را 

من روايت مي‌كنم اكنون، ...
معني:  اكنون من برايتان روايت مي‌كنم

من كه نامم ماث«...
معني:  من كه نامم ماث)مهدي اخوان ثالث( است

همچنان مي‌رفت و مي‌آمد.
معني:  مرد نقال همچنان در فضاي قهوه‌خانه قدم مي‌زد

همچنان مي‌گفت و مي‌گفت و قدم مي‌زد
معني:  و همچنان داستان را روايت مي‌كرد و اينگونه مي‌گفت

»قصه است اين، قصه، آري قصه درد است
معني:  سخن من قصه است. قصه درد و رنج مردم ايران است 

شعر نيست؛
معني:  مبتني بر واقعيت است و شعر نيست 

اين عيار مهر و كين مرد و نامرد است
ابزار سنجش مهر و دوستي هر مرد و كينه و  معني:  سخنان من 

دشمني هر نامرد است
بي عيار و شعر محض خوب و خالي نيست

معني:  سخن بي ارزش و فقط شعر خوب خالي از معنا نيست 
هيچ - همچون پوچ - عالي نيست

معني:  سخن من مانند شعري كه ظاهري عالی  دارد ولي از معنا 
تهي است نيست

اين گليم تيره بختي‌هاست
معني:  شعر من گليم تيره بختي‌ها و درد و رنج اين جامعه است 

خيس خون داغ سهراب و سياوش‌ها،
معني:  كه به خون داغ سهراب‌ها و سياوش‌ها آغشته شده 

روكش تابوت تختي‌هاست...«
معني:  و روكش تابوت پهلواناني چون تختي گرديده است 

اندكي اسِتاد و خامش ماند
معني:  مرد نقال لحظه اي توقف كرد و ساكت شد 

پس هماواي خروش خشم،
معني:  سپس با صدايي خشم آلود 
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با صدايي مرتعش، لحني رَجَز مانند و دردآلود،
معني:  با صدايي لرزان و آهنگي رجز گونه و دردناك 

خواند: آه،
معني:  اينگونه گفت، آه 

ديگر اكنون آن عماد تكيه و اميد ايران شهر،
معني:  ديگر آن تكيه‌گاه و اميد كشور ايران 

شيرمرد عرصه ناوردهاي هول،
معني:  شيرمرد ميدان جنگ‌هاي ترسناك 

پور زال زر، جهان پهلو،
معني:  فرزند، پهلوان جهان، زال 

آن خداوند و سوار رخش بي‌مانند،
معني:  آن صاحب و سوار رخش بي‌همتا 

آن كه هرگز- چون كليد گنج مرواريد-
معني:  و آن كسي كه هرگز خنده 

گم نمي‌شد از لبش لبخند،
معني:  از لبانش كنار نمي‌رفت 

خواه روز صلح و بسته مهر را پيمان،
معني:  چه در روز صلح كه براي مهر و دوستي پيمان بسته 

خواه روز جنگ و خورده بهر كين سوگند
معني:  و چه در روز جنگ كه براي كينه و انتقام سوگند مي‌خورد 

آري اكنون شير ايران شهر 
معني:  آري اكنون رستم اين شير ايران زمين 

تهمتن ، گُرد سجستاني
معني:  دلاور و پهلوان سيستاني 

كوهِ كوهان، مردِ مردستان
معني:  مظهر استواري و مردانگي 

رستم دستان،
معني:  رستم فرزند زال 

در تگ تاريكُ ژرفِ چاه پهناور،
معني:  در ته چاه تاريك و عميق و پهناور 

كِشته هر سو بر كف و ديواره‌هايش نيزه و خنجر،
معني:  كه در هر طرف بركف و ديواره‌هايش نيزه و خنجر كاشته شده بود 

چاه غدر ناجوان مردان
معني:  چاه مكر و حيله ناجوانمردان

چاه پسَتان، چاه بي دردان،
معني:  چاه فرومايگان و بي‌دردان

چاه چونان ژرفي و پهناش، بي شرميش ناباور
معني:  چاهي كه بی شرميش همچون عمق و پهنايش باورنكردني

و غم انگيز و شگفت آور،
معني:  و غم انگيز و شگفت‌آور است 

آري اكنون تهمتن با رخش غيرت‌مند،
معني:  آري رستم اكنون با اسب غيور و دلاور خويش 

در بنُِ اين چاه آبش زهرِ شمشير و سِنان، گم بود
معني:  در ته چاهي كه به جاي آب، زهر شمشير و نيزه در خود 

داشت، ناپديد شده
پهلوانِ هفت خوان، اكنون

معني:  و اين پهلوان هفت خوان اكنون 
طعمه دام و دهانِ خوان هشتم بود

معني:  در دام دهان اين خوان هشتم)چاه( اسير گشته است 
و مي‌انديشيد

معني:  رستم با خود انديشيد
كه نبايستي بگويد، هيچ

معني:  كه ديگر نبايد چيزي بگويد
بس كه بي‌شرمانه و پست است اين تزوير.

معني:  چرا كه تزوير و فريب و دشمني در اطراف او بسيار بي‌شرمانه 
و پست بود

چشم را بايد ببندد، تا نبيند هيچ ...
معني:  و او بايد در مقابل اين نيرنگ چشم‌هاي خود را ببندد تا چيزي نبيند 

بعد چندي كه گشودش چشم
معني:  بعد از اينكه چشمانش را گشود 

رخش خود را ديد
معني:  رخش خود را ديد

بس كه خونش رفته بود از تن،
معني:  كه خون زيادي از تنش خارج  شده بود

بس كه زهر زخم‌ها كاريش
معني:  و از بس كه شدت زخم‌هايش كاري بود

گويــي از تــن حس و هوشــش رفته بــود و داشــت مي‌خوابيد، او
معني:  انگار رخش از حس و هوش رفته بود و داشت مي‌خوابيد، او

از تن خود - بس بتر از رخش-
معني:  از تن خود كه از تن رخش بسيار بدتر بود

بي خبر بود و نبودش اعتنا با خويش
معني:  بي‌خبر بود و هيچ اعتنايي به آن نمي‌كرد

رخش را مي‌ديد و مي‌پاييد
معني:  رخش را مي‌ديد و به او توجه مي‌كرد

رخش، آن طاق عزيز، آن تاي بي‌همتا
معني:  رخش، آن يگانه عزيز، آن يگانه بي‌مانند

رخش رخشنده
معني:  رخش نوراني

با هزاران يادهاي روشن و زنده 
معني:  با هزاران خاطرات خوش گذشته

گفت در دل:»رخش! طفلك رخش! آه!«
معني:  رستم در دل خود اينگونه گفت: بيچاره رخش عزيز ، آه

اين نخستين بار شايد بود
معني:  و اين براي اولين بار بود

كان كليد گنج مرواريد او گم شد
معني:  كه لبخند از لبان رستم دور مي‌شد
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ناگهان انگار
معني:  ناگهان گويي

برلب آن چاه 
معني:  بر بالاي چاه

سايه‌اي را ديد
معني:  سايه كسي را ديد
او شغاد، آن نابرادر بود

معني:  او شغاد آن ناجوانمرد بود
كه درون چَه نگه مي‌كرد و مي‌خنديد

معني:  كه به داخل چاه نگاه مي‌كرد و مي‌خنديد
و صــداي شــوم نامردانــه اش در چاهســار گــوش مي‌پيچيــد ...

معني:  و صداي نحس ناجوانمرد او در درون چاه مي‌پيچيد...
باز چشم  او به رخش افتاد - امّا ... واي!

معني:  دوباره چشم او به رخش افتاد، اما ، افسوس
ديد،

معني:  نگاه كرد
رخش زيبا، رخش غيرتمند

معني:  رخش زيبا و غيور
رخش بي‌مانند،

معني:  رخش بي‌نظير او
با هزارش ياد بود خوب، خوابيده است

معني:  با آن همه خاطرات خوشي كه با او داشته، مرده است
آن‌چنان كه راستي گويي

معني:  آنچنان كه انگار
آن هزاران ياد بود خوب را در خواب مي‌ديده است ...

معني:  آن خاطرات فراوان و خوش را در خواب مي‌ديده است 
بعد از آن تا مدّتي ، تا دير،

معني:  بعد از آن تا مدتي طولاني
يال و رويش را

معني:  يال و روي رخش را 
هي نوازش كرد، هي بوييد، هي بوسيد،
معني:  بارها نوازش كرد، بوييد و بوسيد

رو به يال و چشم او ماليد... 
معني:  چهره خود را به يال و چشمان رخش مي‌ماليد

مرد نقال از صدايش ضجّه مي‌باريد
معني:  در حالي كه صداي مرد نقال، پر از ناله و زاري بود

و نگاهش مثل خنجر بود:
معني:  و نگاه چشمانش مثل خنجري تيز بود:

»و نشست آرام، يال رخش در دستش،
معني:  رستم آرام در كنار رخش نشست در حاليكه يال رخش در دستش بود 

باز با آن آخرين انديشه‌ها سرگرم 
معني:  در اين انديشه به سر مي‌برد

جنگ بود اين یا شكار ؟ آيا
معني:  كه آيا اين جنگ بود يا شكار؟ آيا

ميزباني بود يا تزوير؟
معني:  اين ميزباني بود يا فريب؟ 

قصّــه مي‌گويــد كــه بي‌شــك مي‌توانســت او اگــر مي‌خواســت
معني:  داستان اينگونه مي‌گويد كه او اگر مي‌خواست مي‌توانست

كه شغاد نابرادر را بدوزد- همچنان كه دوخت-
معني:  كه شغاد را به درخت بدوزد همچنانكه دوخت

با كمان و تير
معني:  به وسيله كمان و تير

بر درختي كه به زيرش ايستاده بود،
معني:  برهمان درختي كه شغاد زير آن ايستاده بود

و بر آن برتكيه داده بود
معني:  و بر آن تكيه زده بود

و درون چَه نگه مي‌كرد
معني:  و به داخل چاه نگاه مي‌كرد

قصّه مي‌گويد:
معني:  داستان اينگونه مي‌گويد

اين برايش سخت آسان بود و ساده بود
معني:  كه برايش بسيار آسان و ساده بود

همچنان كه مي‌توانست او، اگر مي‌خواست،
معني:  همانگونه كه او مي‌توانست اگر مي‌خواست

كان كمندِ شصت خمّ خويش بگشايد
معني:  آن كمند بسيار بلند خود را 

و بيندازد به بالا ، بردرختي ، گيره‌اي، سنگي
معني:  به بالاي چاه به دور درختي گيره‌اي سنگي بيندازد

و فراز آيد
معني:  و بالا بيايد

ور بپرسي راست گويم راست
معني:  و اگر راستش را بپرسي من مي‌گويم

قصّه بي‌شك راست مي‌گويد.
معني:  بدون شك قصه راست مي‌گويد

مي‌توانست او، اگر مي‌خواست؛
معني:  او مي‌توانست خود را نجات دهد اگر مي‌خواست 

ليك ...«
معني:  امّا ...

در حياط كوچك پاييز در زندان، اخوان ثالث

          
کارگاه درس پژوهی

1 متضاد واژه‌هاي مشخص شده را در متن درس بيابيد.
بايد به داوري بنشينيم / شوق رقابتي است/ در بين واژه‌ها و   
عبارت‌ها/ و هر كدام مي‌خواهند معناي صلح را مرادف اوّل باشند.
طاهره صفّارزاده

صلح = جنگ 
  با اهل فنا دارد هركس سريكرنگي   /  بايد كه به رنگ شمع از رفتن سرخندد
بيدل دهلوي

يكرنگي = تزوير 
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2 در متن زير، گروه‌هاي اسمي و وابسته‌هاي پيشين و پسين را 
مشخص كنيد.

- هفت خوان را زاد سرو مرو،
         زاد          سرو        مرو

وابسته پيشين   هسته   وابسته پسين
يا به قولي »ماخ سالار« آن گرامي مرد،

         آن          گرامي            مرد
وابسته پيشين   وابسته پیشین   هسته

آن هريوه خوب و پاك آيين - روايت كرد؛
         آن              هريوه        خوب و پاك آيين

   وابسته پيشين     هسته          وابسته پسين
خوانِ هشتم را 

   خوان          هشتم 
هسته           وابسته

من روايت مي‌كنم اكنون، ...
   من   

 هسته

3 كدام نوع لحن براي خوانش متن درس، مناسب است؟ دلايل 
خود را بنويسيد.

با لحن حماسي بايد خوانده شود زيرا شعر مربوط به بخشي از داستان 
وا  به شجاعت  را  بكوشدتا مخاطبش  بايد  و خواننده  است  شاهنامه 

دارد و او را به هيجان آورد.

4 در اين سروده،»رستم« و »شغاد« نماد چه كساني هستند؟
رستم نماد انسان‌هاي درستكار 

شغاد نماد انسان‌هاي مكاّر

5 قسمت‌هاي زير را از ديد آرايه‌هاي ادبي بررسي كنيد.

الف( اين نخستين بار شايد بود
كان كليد گنج مرواريد او گم شد

گنج مرواريد استعاره از لبخند
ب(  همگنان خاموش،

گرد برگردش ، به كردار صدف برگرد مرواريد
واج آرايي صامت ر 

به كردار : مانند
تشبيه مركب ← مردم دور او جمع شده بودند: مشبه

همان طوري كه صدف مرواريد را فرا مي‌گيرد: مشبه به 
به كردار: ادات تشبيه

گرد: تكرار
مرواريد و صدف: مراعات نظير
پ( پهلوان هفت خوان، اكنون

طعمه دام و دهان خوان هشتم بود.
پهلوان هفت خوان : كنايه از رستم 

پهلوان طعمه دام و دهان خوان هشتم: تشبيه
دهان خوان هشتم : اضافه استعاري 

خوان هشتم : استعاره از چاه 

6 مقصود نقال از »قصه درد« چيست؟
درد و رنج مردم جامعه

7 درباره مناسبت موضوعي متن درس با بيت زير توضيح دهيد.

يوسف،به اين رها شدن از چاه دل مبندد
اين بار مي‌برندكه زنداني ‌ات كنند �
فاضل نظري

در بيت بالا شاعر به اين موضوع اشاره دارد كه پس از رهايي يوسف 
از چاه دوباره براي او اتفاق بدي مي‌افتد. در متن درس هم گفته شده 
رستم اگر مي‌خواست مي‌توانست طناب بيندازد و از چاه بيرون بيايد 

اما خودش نخواست.

8 شاعر در اين سروده ، بر كدام مضامين اجتماعي تأكيد دارد؟ 
تيره بختي و درد و رنج جامعه - ناجوانمردي و نيرنگ

گنج حكمت: به جوانمردي كوش

واژه نامه
ايمن: دل آسوده ارتفاع ولايت: عايدات و درآمدهاي مملكت �

تطاول: ستم و دست درازي	 		 حشم: خدمتكاران
		 كربت: غم ، اندوه 		 زوال: نابودي

نقصان: كاهش يافتن    		 مكايد: مكرها

معنی عبارات مهم
1- از مكايد فعلش به جهان برفتند:

معني: از نيرنگ‌هاي در رفتارش پريشان خاطر شدند.
2- از كربت جورش راه غربت گرفتند:

معني: از اندوه حاصل از ستم او ترك خانه و كاشانه كردند.
3- هيچ توان دانستن كه فريدون كه گنج و ملك و حشم نداشت، 

چگونه بر او مملكت مقرر شد:
نداشت،  و خدمتكار  ثروت  اينكه  با  فريدون  آيا مي‌داني كه  معني: 

چگونه اختياردار كشور شد.
4- آنچنان كه شنيدي خلقي بر او به تعصب گرد آمدند و تقويت 

كردند و پادشاهي يافت:
معني: همان طور كه )از شاهنامه( شنيدي، جمعيتي به حمايت از او 

جمع شدند و او را نيرو بخشيدند و در نتيجه او به پادشاهي رسيد.
5- مگر سرپادشاهي كردن نداري؟
معني: مگر نمي‌خواهي پادشاه شوي؟

6- نكند جور پيشه سلطاني     كه نبايد زگرگ چوپاني
معني: كسي كه ستم پيشه است هيچ‌گاه به پادشاهي نمي‌رسد همان 

طور كه يك گرگ را براي چوپاني انتخاب نمي‌كنند.
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شكم‌ها را صابون زده‌اند
معني: به خود وعده و وعيد داده‌اند.

بي دست و پا
معني: كنايه از بي‌عرضه

به من دخلي ندارد
معني: به من مربوط نيست

ماشاءالله هفت قرآن به ميان
معني: دعايي است براي جلوگيري از چشم زخم

بدغفلتي شده
معني: سهل انگاري شده است

سر به مهر
معني: كنايه از دست نخورده

چاره‌اي منحصر به فرد
معني: تنها راه نجات و چاره

دست و پا كنيم
معني: فراهم كنيم
چند مرده حلّاجي

معني: چقدر توانايي
سرخ و سياه شدن

معني: كنايه از خجالت كشيدن
شيوه‌اي سوار كرد

معني: كنايه از به كاربردن نيرنگ و فريب
جاني گرفت

معني: اميدوار شد
دستگيرش نشده بود

معني: ماجرا را نفهميده بود
كاه از خودمان نيست، كاهدان كه از خودمان است

معني: اگر پول غذا از جيب خودمان نيست، لااقل به فكر سلامتي 
خود باشيم.

دلي از عزا در آوريم
معني: كنايه از به خوبي از خود پذيرايي كردن

وبال جانت مي‌گرديم
معني: برايت دردسر ايجاد مي‌كنيم

وظايف مقرّره
معني: وظايفي كه قرار بود انجام دهد

نوك جمع را چيده بود
معني: كنايه از اجازه حرف زدن به كسي نمي‌داد

به رسم تحقير چين به صورت انداخته
معني: كنايه از اظهار ناراحتي كردن

نمره غلطي بود
معني: شماره تلفن اشتباهي بود

بوي غاز چنان مستش كند كه دامنش از كف برود
معني: بوي كباب باعث شود اراده و اختيارش را از دست بدهد.

توطئه ما دارد مي‌ماسد
معني: نقشه ما دارد مي‌گيرد

       درس سیزدهم        كباب غاز

درسنامه
وابسته هاي وابسته:

ِـ + صفت ِـ + صفت +  1- صفت صفت: اسم + 
برخي از صفت‌ها، صفت‌هاي همراه خود را بيشتر معرفي مي‌كنند و 
با صفت همراه  اين صفت  توضيح مي‌دهند.  آنها  ويژگي‌هاي  درباره 

خود، يك جا وابسته هسته مي‌شوند.
مثال:    رنگ         سفيد        شيري 
          هسته          صفت       صفت

2- قيد صفت:
كلمه اي است كه درباره اندازه و درجه صفت پس از خود توضيح مي‌دهد.

مثال:    هواي         نسبتاً        خوب 
           هسته          قيد         صفت

 تاریخ ادبیات
سيد محمد علي موسوي جمال زاده نويسنده و مترجم معاصر ايراني 
بود. او را پدر داستان كوتاه زبان فارسي و آغازگر سبك واقع گرايي در 
ادبيات فارسي مي‌دانند. او نخستين مجموعه داستان هاي كوتاه ايراني 
را با عنوان »يكي بود و يكي نبود« در سال 1300 منتشر ساخت. از 
ته يك كرباس«،»تلخ  به »دارالمجانين«،»سرو  او مي‌توان  آثار  ديگر 
نامه«،»قصه‌هاي كوتاه  و شيرين«،»هفت كشور«،»شورآباد«،»راه آب 

براي بچه‌هاي ريش‌دار« و »قصه ما به سررسيد« اشاره نمود.

واژه نامه 
		  استيصال: ناچاري، درماندگي استشاره: مشورت

		  امتناع: خودداري كردن بذله: شوخي
		  بلامعارض:  بي رقيب بحبوحه: ميان، وسط

		  ديلاق: آدم قد دراز جبهه: پيشاني
ماسيدن: به ثمر رسيدن	  هم قطار: هم درجه، هم رتبه

كباده چيزي را كشيدن: ادّعاي چيزي داشتن	

معنی عبارات مهم
درست جلويشان درآيي

معني: به خوبي پذيرايي كني
رتبه هاي بالا را وعده بگير و مابقي را نقداً خط بكش:

معني: مقام‌هاي بالا را دعوت كن و بقيه را فعلًا ناديده بگير
بگذار سماق بمكند

معني: بگذار انتظار بيهوده بكشند
پايي بيفتد

معني: كنايه از فرصتي پيش آيد.
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زير بغلش بگيرم
معني: حمايتش كنم

روا نيست بيش از اين روي ميزبان محترم را زمين انداخت
معني: شایسته نیست بیشتر از این سخن میزبان را رد کنیم.

آب به دهانم خشک شده بود
معني: كنايه از متعجب و سرگردان شدن

سرسوزنی خود را از تک و تا نیندازد
معني: از رفتار قبلی خود دست نکشیدن، خودش را نباختن

دل به دريا زد
معني: كنايه از جرئت كردن

خم به ابرو آوردن
معني: كنايه از ناراحت شدن

پشت دستم را داغ كردم
معني: عبرت گرفتم و توبه كردم

          
کارگاه درس پژوهی
1 مترادف واژه‌هاي زير را بنويسيد.

)عهد شده( 		 معهود
)وسط( 		 بحبوحه 

)چهره‌ها( 		 وجنات

2 در هريك از بندهاي پنجم و دوازدهم ، سه واژه مهم املايي 
بيابيد و بنويسيد.

بند پنجم: غاز معهود - عيال - ديلاق
بند دوازدهم: كج و معوج - غيرمترقبّه - ملتفت

3 در كدام گروه‌هاي اسمي زير،»وابسته وابسته« به كار رفته 
است؟ نوع هريك را مشخص كنيد.

الف( كلام      بلند پايه     استاد )صفت مضاف‌اليه(
       هسته      صفت        مضاف‌اليه

ب( سه              دست      لباس ايراني )ممیز(
صفت شمارشي    ضمير    موصوف

پ( تماشاي       اين     منظره )صفت مضاف‌اليه(
      هسته      صفت      مضاف‌اليه

ت( اين             معمار         خوش‌ذوق
وابسته پيشين      هسته        وابسته پسين

ث( هواي     نسبتاً     پاك )قيد صفت(
      هسته      قيد     صفت

ج( تظاهرات    شخص    شخيص )صفت مضاف‌اليه(
      هسته     مضاف‌اليه    صفت

4 مفهوم كنايه هاي زير را بنويسيد.
پشت دست داغ كردن: كنايه از عبرت گرفتن و توبه كردن

سماق مكيدن: كنايه از انتظار بيهوده كشيدن
چند مرده حلاجّ بودن: كنايه از سنجيدن توانايي فردي در انجام كاري

او  داستان  تأثيرگذاري  بر   ، نويسنده  نثر  ويژگي‌هاي  كدام   5
افزوده است؟

لحن طنز گونه و داستاني - استفاده از ضرب المثل و كنايه

6 نويسنده، در داستان»كباب غاز« كدام رفتار فردي و اجتماعي 
را مورد انتقاد قرار داده است؟

خود،  توان  از  بيش  كردن  خرج   ، ظاهرسازي  كردن،  خودنمايي   
فريبكاري

سروده‌هاي  اين  از  يك  هر  با  متناسب  مَثلَِ  درس،  متن  از   7
سعدي بيابيد و مقصود اصلي آنها را بيان كنيد.

الف( گَله ما را گِله از گرگ نيست
كاين همه بيداد شبان مي‌كند �

از ماست كه برماست. يعني ريشه تمام اتفاق‌هاي خوب و بد در خود 
ما است.

ب( سخنِ گفته دگر باز نيايد به دهن
اوّل انديشه كند مرد كه عاقل باشد �

تيري كه از شست رفته باز نمي‌گردد. يعني كاري كه انجام شده يا 
حرفي كه زده شده را نمي‌توان پس گرفت.

گنج حكمت: كلان‌تر و اولي‌تر!  

 تاریخ ادبیات 
مجموعه  آن  در  كه  است  قديم  داستان  كتاب‌هاي  از  نامه  سندباد 
حكايت‌ها و داستان‌هاي پندآموز به صورت پي در پي آمده است. 
اين كتاب ابتدا به دستور نوح بن منصور به فارسي دري ترجمه شد. 
ظهيري سمرقندي ترجمه‌اي ديگر از اين كتاب كرد و ازرقي شاعر 

نيز آن را به نظم درآورد.

معنی عبارات مهم
از روي مصاحبت

معني: از روي همدمي
با ايشان از وجه زاد و توشه ، گرده‌اي بيش نبود

معني: تنها آذوقه‌اي كه داشتند، قرص ناني بود
ميان ايشان از براي گرده مخاصمت رفت

معني: براي خوردن نان جنگ و دعوا پيش آمد.
هر كدام از ايشان به زاد بيشتر، بدين گرده خوردن اولي‌تر

نان  خوردن  براي  باشد،  بيشتر  سنش  كه  آنها  از  هركدام  معني: 
شايسته‌تر است.

شما را چراغ فرا مي‌داشتم
معني: براي شما چراغ را نگه داشته بودم

مادرت را اعانت مي‌كردم
معني: به مادرت كمك مي‌كردم
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مقالات 
معني: سخنان

كلان‌ترم
معني: بزرگ ترم

جهان از شما زيادت ديده‌ام
معني: تجربه‌ام از شما بيشتر است

بار بيشتر كشيده‌ام
معني: زحمت بيشتري تحمل كرده‌ام

 درس چهاردهم          خنده تو

درسنامه
معاني مختلف »ان« در كلمه ها:

1- پادشاهان: پادشاه ها 
2- سحرگاهان:هنگام سحر

3- ديلمان: مكان زندگي مردم ديلم
4- كوهان: مانند كوه

5- كاويان: منسوب به كاوه
6- خواهان: صفت فاعلي

 تاریخ ادبیات 
نوگراي  شاعر  و  سناتور  ديپلمات،  نويسنده  مستعار  نام  نرودا  پابلو 
شيليايي و برنده جايزه ادبيات نوبل بود. وي نام مستعار خود را از 

يان نرودا شاعر اهل چك انتخاب كرده بود. 

واژه نامه 
		 دستاورد: نتيجه آخته: بيرون كشيده

ذي حيات: داراي حيات	 سرحد: مرز
غايي: نهايي      

معني شعر
نان را از من بگير، اگر مي‌خواهي، 

هوا را از من بگير، اما
خنده‌ات را نه.

گل سرخ را از من مگير
سوسني را كه مي‌كاري...

معني: من تمام ناراحتي‌ها و زندان ها را و غيره را به عشق مردمم تحمل 
مي‌كنم به اميد اينكه سرانجام خنده و شادي را در لبان مردم ببينم.

از پس نبردي سخت باز مي‌گردم
با چشماني خسته

كه دنيا را ديده است
بی هيچ دگرگوني،

اما خنده ات كه رها مي‌شود
و پروازكنان در آسمان مرا مي‌جويد

تمامي درهاي زندگي را 
به رويم مي‌گشايد

در  است  آسان  من  براي  آن  سختي‌هاي  و  مبارزه  تحمل  معني: 
صورتي كه سرانجام خوشحالي و شادابي مردمم را ببينم كه در آن 

صورت تمام زيبايي‌هاي زندگي را درك خواهم كرد.
عشق من، خنده تو

در تاريك‌ترين لحظه‌ها مي‌شكفد
واگر ديدي،‌به ناگاه

خون من برسنگ‌فرش خيابان جاري‌ست،
بخند؛ زيرا خنده تو 

براي دستان من، شمشيري است آخته.
معني: عشق من شادي و آرامش مردم كشورم است و حتي اگر در 
اين راه كشته شوم نسل فردا بايستي از من الهام گرفته و مبارزه با 

استعمار را ادامه دهد.
خنده تو ، در پاييز

دركناره دريا
موج كف آلوده‌اش را

بايد برفرازد
و در بهاران، عشق من،
خنده ات را مي‌خواهم

چون گلي كه در انتظارش بودم،
گل آبي ، گل سرخِ كشورم كه مرا مي‌خواند.

بخند برشب
بر روز، برماه،

بخند بر پيچاپيچ خيابان‌هاي جزيره،
معني: خوشحالي مردم سرزمينم مانند گلي است كه اكنون با مبارزه 
آن را كاشته‌ام و اميدوارم روزي اين گل به ثمر برسد و آنگاه در 
و  را خوشحال  مردم كشورم  مكان‌ها  تمام  و  و شب‌ها  روزها  تمام  

راحت ببينم.
اما آنگاه كه چشم مي‌گشايم و مي‌بندم،

آنگاه كه پاهايم مي‌روند و باز مي‌گردند،
نان را، هوا را،

روشني را، بهار را،
از من بگير

امّا خنده ات را هرگز 
تا چشم از دنيا نبندم.

معني: من با لحظه لحظه زندگي خود اگر سختي بكشم و آب و غذا 
وهوا را از من بگيرند فقط اميدواري به خوشحالي مردم سرزمينم است 

كه باعث مي‌شود همچنان به اين زندگي و اين مبارزه ادامه بدهم.
هوا را از من بگير ، خنده‌ات را نه!/ پابلو نرودا

کارگاه درس پژوهی          
1 براي واژه »آخته« دو معادل معنايي بنويسيد. 

بيرون كشيده - بركشيده
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2 مفهوم نشانة »ان« را در واژه‌هاي زير بنويسيد.
خاوران)مكان زندگي مردم خاور( �		  بهاران )هنگام بهار(

بابكان)منسوب به بابك(	     خندان)صفت عالي(  

3 اين بخش از سروده»پابلو نرودا« را از نظر كاربرد»نماد«بررسي كنيد.
 نان را از من بگير، اگر مي‌خواهي،  هوا را از من بگير، اما/ خنده‌ات 

را نه./گل سرخ را از من مگير.
نان نماد غذا ، هوا نماد آزادي، خنده نماد زيبايي و توجه معشوق، 

گل سرخ نماد عشق

4 در اين قسمت از متن درس، شاعر از كدام آرايه‌هاي ادبي 
بهره گرفته است؟

... اما خنده ات كه رها مي‌شود / و پروازكنان در آسمان مرا مي‌جويد/
تمامي درهاي زندگي را / به رويم مي‌گشايد

تشبيه - جان بخشي

5 درك و دريافت خود را از متن زير بنويسيد.
»و اگر ديدي، به ناگاه/ خون من برسنگ فرش خيابان جاري است،/ 

بخند؛ زيرا خنده تو/ براي دستان من،/ شمشيري است آخته.«
بازماندگان شهيدان راه آزادي نه تنها بايستي افسوس و غصه براي 
باعث خوشحالي  تا  كرده  افتخار  آنها  به  بايد  بلكه  نخورند  شهيدان 

آنان و پيروزي نهايي بشود. 

6 متن درس را با مفهوم سروده زير مقايسه كنيد.

چه خوش فرمود آن پير خردمند
وزين خوشتر نباشد در جهان پند �
اگر خونين دلي از جور ايام     »لب خندان بياور چون لب جام«

به پيش اهل دل،گنجي‌ست شادي
كه دستاورد بي‌رنجي‌ست شادي �

به آن كس مي‌رسد زين گنج بسيار
ــادماني را سزاوار كه باشد ش �
چو گل هرجا كه لبخند آفريني    به هرسو روكني لبخند بيني

مشو در پيچ و تاب رنج و غم،گم
بــه هرحالت تبسّــم كن، تبسّــم �
فريدون مشيري

در هر دو شعر مي‌گويد كه در زمان سختي‌ها اميدت را از دست نده 
و لبخند بزن.

       نیایش                     لطف تو

 تاریخ ادبیات
كمال الدين محمد وحشي بافقي، از شاعران نامدار سده دهم ايران 
است كه در سال 939 هجري قمري در شهر بافق از توابع يزد چشم به 
جهان گشود. پس از چندي به شهر كاشان عزيمت كرد و شغل مكتب 
داري را برگزيد، سپس به يزد بازگشت و تا آخر عمر در آنجا زندگي 
كرد. وحشي بافتي دو منظومه عاشقانه دارد. يكي »ناظر و منظور« و 

ديگري»شيرين و فرهاد« به تقليد از خسرو و شيرين نظامي.

واژه نامه 
افسرده: بي بهره از معنويت

روايي: ارزش ،‌اعتبار 		 جبين: پيشاني 

معنی ابیات
الهي سينه اي ده آتش افروز

در آن سينه،دلي وان دل همه سوز �
فروزان  بده كه در آن آتش عشق  به من  اي  معني:  خدايا سينه 
باشد و درون آن سينه دلي قرار بده كه داراي سوز عشق به تو باشد.

هر آن دل را كه سوزي نيست دل نيست
دل افسرده، غيراز آب و گل نيست �

معني:  هر دلي كه سوز عشق ندارد ديگر دل نيست. دل بي‌بهره از 
معنويت چيزي غير از آب و گل نيست.)بي ارزش است(

كرامت كن دروني درد پرورد
دلي در وي درون درد و برون درد �

معني:  خدايا سينه اي به من عطا كن كه با درد عشق تو پرورش 
يافته باشد و دلي در آن سينه باشد كه درون و بيرون آن )سرتاسر 

آن دل( درد عشق باشد.
به سوزي ده كلامم را روايي

كز آن گرمي كند آتش گدايي �
معني:  خدايا با سوز عشق به سخن من شيوايي و رونق گرمي بده . 
به گونه‌اي كه آتش، گرمي و حرارت خود را از سخن من گدايي كند.

دلم را داغ عشقي برجبين نه 
زبانم را بياني آتشين ده �

معني:  داغ عشقي برپيشاني دلم بگذار)دلي به من بده كه عاشق تو 
باشد( و زباني عطا كن كه سخن آتشين و گيرا داشته باشد.

ندارد راه فكرم روشنايي
زلطفت پرتوي دارم گدايي �

معني:  عقل و تفكر انسان به تنهايي نمي‌تواند راه درست را تشخيص 
بايد  بنابراين  مي‌باشد  الهي  عنايت  و  لطف  نيازمند  حتما  بلكه  دهد 

لطف الهي را طلب كرد.
اگر لطف تو نبود پرتو انداز

كجا فكر و كجا گنجينه راز؟ �
معني:  اگر لطف و عنايت الهي نباشد به هيچ عنوان نه عقل انسان 

كاره‌اي است و نه انساني مي‌تواند رازهاي آفرينش را كشف كند.
به راه اين اميد پيچ در پيچ

مرا لطف تو  مي‌بايد، دگر هيچ �
معني:  در راه اين اميد و آرزوي پيچ در پيچ، فقط به لطف و عنايت 

تو نياز  دارم و ديگر هيچ.
ديوان شعر، وحشي بافقي
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